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حوادث ايران

رسوايى اخلاقى
 در باشگاه افسران بحرين

بحرين: يك زن كه مربى 
بدنسازى بود، از رسوايى 
اخلاقى در باشگاه افسران 
نيــروى دفاعــى بحرين  

پرده برداشت.
«منامه پســت» گزارش 
داد، يك مربى بدنسازى 
زن كه در باشگاه افسران 
مورد تجاوز قرار گرفته بود در يك پيام صوتى، با اشاره به اينكه 
او از قبيله «الدواسر»، يكى از قبايل نزديك به خاندان سلطنتى 
است، در تشريح ماجراى اين رسوايى اخلاقى گفته است كه 
بارها توســط ناظر اصلى باشــگاه كه تبعه فيليپين است، به 

شيوه هاى مختلف مورد تجاوز قرار گرفته است.
مربى زن تصريح كرد: اين مرد فيليپينى حدود 30 سال ساكن 
بحرين بوده است و مربى خصوصى «ناصر حمد الخليفه» پسر 
حاكم بحرين و «خليفه احمــد الخليفه» فرمانده كل نيروى 
دفاعى اين كشور هم بوده اســت. اين زن بحرينى با اشاره به 
طرح شكايت از مربى فيليپينى در يك دادگاه نظامى، تأكيد 
كرد: فرماندهى نيروى دفاعى بحريــن در دادگاه نظامى كه 
حاكم بحرين، رئيس شــوراى عالى آن است، شكايت وى را 
به تعليق در آورده است. علت اين اقدام را هم روابط قوى فرد 

متجاوز با مقامات بلندپايه عنوان كرد. (باشگاه خبرنگاران)

سقوط يك بالگرد
 در پايتخت چين

چين: يك فروند بالگرد در شهر پكن سقوط كرد و سرنشينان 
آن مجروح شدند. در پى سقوط يك فروند بالگرد در پايتخت 

چين، تيم هاى امدادى به محل حادثه اعزام شدند.
سايت سى.جى.تى.ان نوشت، شاهدان گفته اند روز دوشنبه 
اين بالگرد با دماغه در شمال پكن در نزديكى يك پل سقوط 
كرده است. دليل ســقوط اين بالگرد مشكل فنى اعلام شده 
و به گفته پليس پكن، تنها چهار سرنشــين آن مجروح شده 
و به بيمارســتان منتقل شــدند.  خبرگزارى رويترز در اين 
زمينه نوشت، بعد از آنكه بالگرد دچار نقص فنى شد، خلبان 
ســعى كرد آن را در پاركينگ فرود آورد تا به جمعيت حاضر 

در محوطه برخورد نكند ولى در ادامه سقوط كرد.(فارس)

كشف دو جنازه 
در كيسه هاى پلاستيكى

مكزيك: پليس كشــور مكزيك از كشــف چهار كيســه 
پلاستيكى خبر داد كه جسد مثله شده دو مرد در آن بود.

اين اجساد در شهر توريســتى «كوئينتانا رو» در حالى پيدا 
شــد كه اعضاى بدن مقتولان قطعه قطعه و در چهار كيسه 
پلاستيكى قرار داده شده بود. به گزارش پزشكى قانونى، روى 
بدن يكى از قربانيان چندين خالكوبى وجود داشت كه طرح 

آن در ميان افراد خلافكار بسيار محبوب است.
مقامات كشــور مكزيك اين موضوع را به جنگ داخلى ميان 
باندهاى خلافكارى براى كسب قدرت نسبت مى دهند. (پايگاه 

اطلاع رسانى پليس)

سروان على رضا افشار، چك 800 ميليونى
 را به صاحبش رساند

تقدير از امانتدارى پليس وظيفه شناس
جام جم آنلاين: افسر پليس راهنمايى و 
رانندگى تهران بزرگ پس از پيدا كردن سه 
فقره چك به مبلغ 804 ميليون تومان، آن ها  

را به صاحبش برگرداند.
سروان عليرضا افشــار از عوامل منطقه 6 
راهور، حوالى ساعت 14 يك شنبه گذشته 
در حين انجــام وظيفه ،كيــف پولى را در 
اطراف ميدان فردوسى پيدا مى كند. پليس 

وظيفه شناس با نيت رســاندن كيف به صاحبش، آن را از روى زمين بر مى دارد و 
متوجه مى شود علاوه بر چند كارت شناسايى، سه فقره چك به مبلغ 804 ميليون 

تومان به تاريخ روز و در وجه حامل داخل كيف قرار دارد.
سروان افشار در حضور عوامل منطقه تلاش خود را براى شناسايى صاحب كيف آغاز 
و به شماره تلفن مالك دست پيدا مى كند. در ادامه با صاحب كيف تماسى مى گيرد 
و از او مى خواهد به مقر پليس راهور مراجعه كند و كيف را تحويل بگيرد. لحظاتى 
بعد شهروند تهرانى كه از وظيفه شناسى ماموران ناجا مسرور بود به محل مراجعه و 
پس از  تنظيم صورت جلسه، كيف پيدا شده به همراه محتويات باارزش آن تحويل 

وى مى شود.
بر اساس اين گزارش، سردار محمدرضا مهماندار، رئيس پليس راهنمايى و رانندگى 
تهران بزرگ پس از اطلاع از اين اقدام قابل تحســين ، از اين افسر پاكدست پليس 

راهنمايى و رانندگى قدردانى و تشكر كرد.

آزادى 13زندانى غير عمد به همت زوج البرزى
ميزان:  زوج البرزى در شب ميلاد امام رضا (ع) ضامن بدهى 13 محكوم مالى تحت 

حمايت ستاد ديه شدند تا آن ها به آغوش خانواده بازگردند.
اين زوج جوان از يــاوران ثابت قدم ســتاد ديه بوده و علاوه بــر فراهم نمودن 
مقدمات آزادى يك مادر سرپرست خانواده در روز ميلاد حضرت معصومه (س) 
در آخرين روز دهه كرامت و در ســالروز ميلاد حضرت رضــا(ع) نيز با مراجعه 
حضورى در ســتاد ديه، مانده بدهى 13 زندانى را تامين نمودند. گفتنى است، 
تعداد 10 نفر از زندانيانى كه با كمك يك ميليــارد ريالى اين خانواده از زندان 
آزاد شــده بودند، بدهكاران مالى و 3 نفــر آن ها نيز به خاطر عــدم توانايى در 

پرداخت تعهدات مهريه در زندان به سر مى بردند.

كشف 57 هزاردلارقاچاق در كرمانشاه
 ميزان: مديركل پيشــگيرى و نظارت بــر امور قاچاق كالا و ارز ســازمان 
تعزيرات حكومتى گفــت: 2 روز پيش 57 هــزار دلار  ارز قاچاق كه در يك 
خودرو جاســازى شــده و در حال انتقال به عراق بود، در اســتان كرمانشاه 

كشف و ضبط شد.
سيد عبدالمجيد اجتهادى مديركل پيشــگيرى و نظارت بر امور قاچاق كالا و ارز 
سازمان تعزيرات حكومتى با بيان اينكه تحقيقات دراين  رابطه همچنان ادامه دارد 
بيان داشت: در اين پرونده يك نفر دستگير شده است كه عامل اصلى انتقال 57 هزار 
دلار ارز قاچاق بود. پرونده فرد متخلف در تعزيرات حكومتى استان مربوطه در حال 

رسيدگى است.

كشف جسد يك عراقى درساحل
باشــگاه خبرنگاران: رئيس هيئت نجات غريق مازندران از كشف جسد مردى 

عراقى در ساحل چالوس خبر داد.
نقى كريميان در خصوص كشف جســد مرد عراقى كه در كنار ساحل خط هشت 
چالوس پيدا شد، اظهار كرد: هيئت نجات غريق مازندران پس از اعلام كشف جسد 

به منطقه اعزام شد.
وى افزود: با بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد جنازه متعلق به فردى عراقى بوده 

كه با لباس كامل در كنار ساحل رها شده است.
رئيس نجات غريق مازندران گفت: جســد مورد نظر جهت بررسى بيشتر و كشف 

دلايل مرگ به پزشكى قانونى انتقال داده شد. 

حوادث جهان

 افسر پليس راهنمايى و 
رانندگى تهران بزرگ پس از پيدا كردن سه 
 ميليون تومان، آن ها  

 يك شنبه گذشته 
در حين انجــام وظيفه ،كيــف پولى را در 

 

عقيل رحمانى: در پى دســتگيرى دو نفر 
از مواد فروشــان معروف مشــهد و كشف 96 
كيلوگرم انواع ماده مخدر، باند قاچاق مسلحانه 

مواد مخدر در خواف متلاشى شد.
سرپرست دادســراى انقلاب مشهد در تشريح 
اين خبر گفت: اوايل هفتــه مأموران عمليات 
ويژه مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوى پس از 
مدتى رد زنى و اقدام هاى اطلاعاتى و پوششى، 
توانســتند دو قاچاقچى حرفه اى را در بولوار 
شــاهنامه شناسايى و دســتگير كنند. در پى 
اين اقدام انواع ماده مخدر حشــيش و ترياك 
از محــل اختفاى عمده فروشــان مواد مخدر 

كشف گرديد.
اين مقام قضايى تصريح كرد: در ادامه دو متهم 
پس از انجام مراحل انتظامى به دادسراى انقلاب 
منتقل و تحت بازجويى قرار گرفتند. آنچه در 
اين ميان براى بازپرس پرونده مشهود بود، اين 
نكته بود كه دو فرد مجرم براى تهيه مواد مخدر، 
با قاچاقچيــان حرفه اى درشــهر هاى مرزى 
همكارى و ارتباط دارند. برهمين اساس متهمان 
براى روشن شدن اين ارتباط در اختيار مأموران 
پليس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفتند 
كه در نتيجه اين اقدام، يكى از مواد فروشــان 
پرده از ارتباطــش با تعــدادى از قاچاقچيان 

حرفه اى مستقر در شهر خواف برداشت.

باتوجه به اعتراف هاى متهم، مســتندات ارائه 
شده راستى آزمايى شد و در ادامه نيابت قضايى 

صادر و در اختيار مأموران قرار گرفت.
سرپرست دادسراى انقلاب مشهد تصريح كرد: 
برهمين اساس مأموران عمليات ويژه مبارزه با 
مواد مخدر خراسان جنوبى به سرعت وارد عمل 
شده و محل اختفاى يكى از اعضاى مسلح باند 
قاچاق مواد  را محاصــره و در اقدامى ضربتى و 

غافلگيرانه وارد اين مكان شدند.
پس از ورود مأموران به محل، قاچاقچى مسلح 
پيش از هر واكنشى دستگير و از ناحيه وى يك 

قبضه سلاح كلاش، چهار خشاب و 90 فشنگ 
نيز كشف شد.

اين مقام قضايى افزود: متهم كه همه چيز را لو 
رفته مى ديد چاره اى جز اعتراف نداشت و محل 

نگهدارى مواد مخدر را به مأموران نشان داد.
در پى اين اقدام، مأموران محل را مورد بازرسى 
قرار داده و توانســتند حدود يك تن انواع مواد 
مخدر كشف كنند. در صورتجلسه هاى تنظيم 
شده مشــخص شــد، بيش از 689 كيلو گرم 
ترياك و250 كيلوگرم حشيش در محل دپو و 

آماده توزيع بوده است.

سرپرست دادسراى انقلاب مشهد در حالى كه 
عنوان كرد تحقيقات در رابطه با شناسايى ديگر 
اعضاى باند همچنان ادامه دارد، به يك عمليات 
پليسى ديگر در مشــهد براى كشف محموله 
مواد مخدر صنعتى هم اشاره كرد و در تشريح 
دومين عمليات مبارزه با سوداگران مرگ گفت: 
مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان، در 
پى كسب اطلاعاتى مبنى بر توزيع مواد مخدر 
صنعتى توسط يك باند در بين جوانان دربرخى 
مناطق شهر، محل هاى تردد متهمان را تحت 

كنترل گرفتند. 
وى تصريح كرد: برهمين اســاس پليس روز 
گذشته توانســت چهار عضو اصلى باند توزيع 
مواد مخدر صنعتى را شناسايى كند. در ادامه 
پس از هماهنگى قضايى متهمــان را در چند 

عمليات همزمان دستگير كردند.
بادســتگيرى عاملان جرم و بازرســى محل 
اختفاى آن ها حــدود 3400 گرم ماده مخدر 

شيشه كشف و ضبط گرديد.
در پايان عمليات پليسى، دو دستگاه خودروى 
سوارى، دو دستگاه موتورســيكلت متعلق به 
اعضاى باند نيز توقيف شد. وى همچنين ادامه 
داد: با توجه به اقدام هاى گسترده اعضاى باند 
شناسايى شــدند و ديگر عوامل مرتبط با اين 

اقدام همچنان ادامه دارد.

با كشف بيش از يك تن ترياك و حشيش 

باند قاچاق مسلحانه مواد مخدر متلاشى شد

باشگاه خبرنگاران: بازرس تحقيق قتل و 
پزشــكى قانونى ايالت كوئينزلند اعلام كرد 
اگر مســئولان اردوگاه، «حميــد خزايى»را 
پس از وخامت حالش و ظرف 24 ســاعت به 
خاك اســتراليا منتقل مى كردند، او از مرگ 

نجات مى يافت.
بازرس تحقيــق قتل و پزشــكى قانونى ايالت 
كوئينزلند اســتراليا در اين رابطه گفت: مرگ 
يك مهاجر ايرانى كه همراه با ديگر مهاجران در 
جزيره دور افتاده اى در اقيانوس آرام نگهدارى 

مى شد، براحتى قابل پيشگيرى بود.
«ترى ريان» با اعلام نتايــج نهايى تحقيقات 
خود درباره علت مرگ اين مهاجــر ايرانى، از 
دولت استراليا خواست براى بهداشت و سلامت 
مهاجران در اردوگاه ها اهميت بيشــترى قائل 

شود.
حميد خزايــى، تبعه ايرانى، در ســال 2014 
حدود يك سال پس از اقامت در مركز نگهدارى 

مهاجران در جزيره مانوس به دليل عفونت پا و 
فقدان مراقبت هاى پزشكى لازم درگذشت.

بازرس تحقيــق قتل و پزشــكى قانونى ايالت 
كوئينزلنــد در گزارش خود آورده اســت اگر 
مســئولان اردوگاه، خزايى را پس از وخامت 
حالش ظرف 24 ساعت به خاك استراليا منتقل 

مى كردند، او از مرگ نجات مى يافت.
نحوه رفتار استراليا با پناهجويان طى سال هاى 
اخير بــا انتقادات زيــادى از ســوى مجامع 
بين المللى روبه رو شده است. اين كشور به جاى 
آنكه پناهجويان را در خاك خود نگهدارى كند، 
آن ها را به جزاير دورافتاده اى در اقيانوس آرام از 
جمله جزيره نائورو يا جزيره كوچك مانوس در 

«پاپوآ گينه نو» مى فرستد.
حميد خزايى ابتدا در سال 2014 براى درمان 
به يك كلينيك در جزيره مانوس برده شد اما 
طبق گزارش اداره پزشكى قانونى كوئينزلند، در 
آنجا آنتى بيوتيك مناسب براى درمان عفونت او 

وجود نداشــته سپس به بيمارســتان «پورت 
مورزبى» منتقل شــد، اما در آنجا هم امكانات 
لازم براى درمانش وجود نداشت و در نهايت، 
زمانى به بيمارســتان «بريزبن» در كوئينزلند 
انتقال داده شد كه ديگر كارى از دست پزشكان 

براى نجات جانش بر نمى آمد.
در آن زمــان وى در پى چنديــن حمله قلبى 
بيهوش شده بود و ديگر هرگز به هوش نيامد و 
پنج روز بعد دستگاه هاى پزشكى نيز از بدنش 

جدا شد. 
پس از اين حادثه، «عبدالحسين وهاجى» سفير 
ايران در كانبرا در ديدار با «مايكل كينان» وزير 
دادگسترى استراليا خواستار گزارش دولت اين 
كشور در خصوص آخرين تحقيقات مربوط به 
علت دقيق مرگ چند پناهجوى ايرانى شد كه 
طى چند سال گذشته در بازداشتگاه هاى تحت 

مديريت استراليا جان خود را از دست داده اند.
چنــدى بعد، پايــگاه خبــرى «اس.بى.اس» 

اســتراليا اعلام كرد، بازرس تحقيــق قتل و 
پزشكى قانونى درباره نحوه مراقبت هاى پزشكى 
در مراكز بررسى پرونده پناهجويان در خارج از 

كشور تحقيق خواهد كرد.
حميد خزايى براى مدت يكسال در بازداشتگاه 
جزيره مانــوس نگهدارى مى شــد، اما به طور 
ناگهانى دچار بيمارى ناشى از عفونت پوستى 
روى پا شد و 13 روز بعد درگذشت. اين جوان 
ايرانى در حالى جان خود را از دســت داد كه 
«اســكات موريســون» وزير وقت مهاجرت 
استراليا ســاعاتى قبل از مرگ وى، از كيفيت 
خدمــات پزشــكى در اردوگاه پناهجويان در 

جزيره مانوس و نائورو تمجيد كرده بود!
مرگ خزايى در مانوس چند ماه بعد از كشــته 
شدن «رضا براتى» يك مهاجر ايرانى ديگر در 
همين بازداشتگاه اتفاق افتاد. وى بر اثر ضربات 
وارد آمده به سرش از ســوى مأموران امنيتى 

كشته شد. 

سرانجام پس از 4 سال 

دولت استراليا در مرگ مهاجر ايرانى مقصر شناخته شد

16 14

14

15

از مرتضى آخوندى 
مدير انتشارات «دارالكتب الاسلاميه» تقدير شد

70 سال خدمت به نشر ايران

بنيانگذار حوزه علميه قم
 9 مرداد سال 1315 به جهان باقى شتافت

وقتى شيخ عبدالكريم «حائرى» شد

گفت وگوى قدس با راضيه تجار به بهانه رونمايى از كتاب «اسم تو مصطفاست» 

براى شهدا بايد با قلب نوشت

يداالله صمدى، مسعود فروتن و خشايار الوند در گفت وگو با قدس ياد «هادى اسلامى» را زنده كردند

مرغ حق سينماى ايران 
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مردم

پيشنهاد سفر

ماكو؛ «كليساى مريم مقدس» تا «بام فرهاد»
اين روزها هشتگ ماكو و ماكو را بايد ديد و ماكوگرام جزو ترندهاى شبكه هاى 
اجتماعى است و صفحات اجتماعى ايرانگردان حرفه اى و سفرنويسان ايرانى 
و حتى خارجى، پر شــده از عكس هاى يكى از غربى ترين شهرهاى ايران كه 
تركيه روهاى حرفه اى احتمالاً مثل كف دستشــان آن را بلدند، زيرا يكى از 
اصلى ترين مرزهاى ايران با اين كشــور در شــهر ماكو قراردارد. شهرى كه 
بزرگ ترين منطقه آزاد ايران و دومين منطقه آزاد بزرگ دنيا بعد از شانگهاى 
اســت و وجود بيش از 3000 اثر تاريخى ثبت شده، ده ها اثر طبيعى و بازار 
مرزى، اين شهر را به يكى از مقاصد اصلى گردشگرى در شمال غرب كشور 
تبديل كرده اســت. هرچند كه كمتر كسى براى گردشــگرى و ديدن آثار 

تاريخى و مناظر طبيعى قدم به ماكو مى گذارد. 

كليساى مريم مقدس

قديمى ترين كليساى ارامنه  جهان، در شهرستان ماكو و روستاى قره كليسا 
قرار گرفته اســت كه به قره كليسا شهرت يافته اســت. در بين ارمنيان اين 
عبادتگاه مذهبى به «تادئوس مقدس» شناخته مى شود كه از قدمتى حدود 
17 قرن (گفته مى شود كه در سال 300 ميلادى و پس از رسمى شدن دين 
مســيحيت، به دليل زنده  نگاه داشتن ياد «طاطاووس مقدس» از مسيحيان 
مبارز در ســال 40 ميلادى و ديگر مســيحيان كه در سال 66 ميلادى و به 
دستور پادشاه وقت ارامنه كشته شدند، قره كليسا و كليساهاى ديگر احداث 

شده است)، برخوردار است.
قره كليسا، قديمى ترين كليســاى ارامنه در جهان و متعلق به قرن چهارم 

ميلادى است.
 

 آبشار و پل قلعه جوق
آبشار قلعه جوق در پنج كيلومترى جنوب غرب ماكو در حاشيه روستاى قلعه 
جوق در ميان كوه هاى زيباى اين منطقه جاى گرفته است. ارتفاع اين آبشار 
نزديك به هشتاد متر است و مقدار آب آن زياد نيست، اما شكل قرارگيرى آن 
بسيار زيباست و فضاى اطراف آن كاملاً بكر و طبيعى باقى مانده است. پل قلعه 
جوق هم كه در نزديكى اين آبشار قرارگرفته يكى از آثار ملى به ثبت رسيده 
در ايران است كه در جنوب ماكو بر روى رودخانه زنگمار قرار دارد. قدمت اين 
پل زيبا به دوران صفويه مى رســد و در گذشته ارتباط ساكنين قلعه جوق با 

ماكو را فراهم مى ساخته است.

 گور دخمه ايوان فرهاد (بام فرهاد)
اثرى باقى مانده از هزاره اول پيش از ميلاد مسيح (ع)، متعلق به اقوام اورارتو در 
دوران مادها و قرن هشتم قبل از ميلاد، اين اثر كه عمرش به هزاره اول پيش 
از ميلاد مسيح مى رسد،در هفت كيلومترى شهرستان ماكو است. «گوردخمه  
ايوان فرهاد» اثرى تاريخى و ارزشمند همانند مقبره هاى صخره اى مشهور به 
«وان» در كشور تركيه است و امروزه به يكى از جاذبه هاى گردشگرى تاريخى 
در كشــور و استان آذربايجان غربى تبديل شده است. گوردخمه كه در بين 
مردم به «بام فرهاد»، «خانه فرهاد» و در زبان محلى به «فرهاد بامو» نيز شهرت 
يافته است، از دو اتاق و ورودى كه در انتهاى 30 پله سنگى قرار دارد، تشكيل 
شده و در دل كوه و داخل صخره اى بزرگ، تراشيده شده است. اين اثر كهن، 
از چشــم اندازى زيبا و تماشايى برخوردار است. البته بازديد از آن نياز به يك 

راهنماى با تجربه و حرفه اى دارد.

 منطقه شكار ممنوع آغگل
منطقه شكار ممنوع آغگل در استان آذربايجان غربى در شهر ماكو قرار گرفته 
است. اين منطقه باتوجه به شرايط طبيعى از قديم تا حال زيستگاه گونه هاى 
مختلفى از حيات وحش بوده است و به همين دليل مورد توجه گردشگران 

زيادى قرار مى گيرد.

 سنگ نبشته شهر روسا
در شهرستان ماكو، سنگ نبشته اى بسيار قديمى و متعلق به دوران حكومت 
پادشاهان اورارتو قرار دارد كه روى آن متنى در 16 سطر و به خط ميخى حك 
شده است. اين سنگ نبشته متعلق به شهر روسا از شهرهاى اورارتويى است 
كه گفته مى شود پيشينه  آن به قرن نهم قبل از ميلاد مسيح (ع) بازمى گردد.

قدمت سنگ نوشــته  شهر روسا، متعلق به قرن نهم قبل از ميلاد مسيح (ع) 
است. باستان شناسان معتقدند كه اين سنگ نبشته متعلق به «روساى دوم»، 
يكى از پســران «آرگيشتى دوم» از پادشاهان مشهور و قدرتمند اورارتو است 
كه همزمان با اتمام احداث شهر روسا (در مورد شهر روسا و كتيبه آن، روايت 
تلخى وجود دارد كه گواه از سرنوشت تلخ آن است)، روى سردر آن نصب شده 
اســت. اين كتيبه پس از تجربه وقايع و رخدادهاى متعدد، سرانجام به اداره 

آموزش و پرورش شهرستان ماكو منتقل شده است.

 تالاب بورآلان
تالاب بورآلان در 150 كيلومترى شهر مرزى پلدشت در امتداد مرز مشترك 
ايران، تركيه و ارمنســتان در موازات رودخانه قره سو جاى گرفته است. اين 
تالاب از جمله تالاب هاى مهم ماكو و استان آذربايجان غربى به شمار مى رود. 
تالاب بورآلان با 250 هكتار مســاحت و وجود چشمه هاى آب گرم،  به عنوان 
يكى از زيســتگاه هاى اصلى و زمستان گذران 64 گونه پرنده داراى اهميت 

زيست محيطى زيادى است. 

 كاخ باغچه جوق ماكو
كاخ باغچه جوق، عمارتى زيبا، كهن و متعلق به دوران حكومت قاجاريان است 
كه در باغى وسيع به مساحت 11 هزار متر مربع در روستايى به همين نام و در 
6 كيلومترى شهرستان ماكو قرار دارد و خود داراى وسعتى حدود 2000 متر 
مربع است. به نظر مى رسد كه اين اثر زيباى تاريخى به همت «اقبال السلطنه» 

يكى از سرداران «مظفرالدين شاه قاجار» ساخته شده است.
معمارى كاخ باغچه جوق، تلفيقى از معمارى ايرانى و فرنگى، بويژه معمارى 

روسى است. 
از ويژگى هاى جالب و قابل توجه در اين اثر تاريخى مى  توان به نوع معمارى 
آن اشاره كرد كه تلفيقى از معمارى ايرانى و فرنگى، بخصوص معمارى روسى 
اســت. تزئينات انجام شده در اين بناى كهن بسيار زيبا و هنرمندانه صورت 

گرفته و نظر هر بيننده اى را به خود جلب مى سازد.

 چرا و چگونه گروه رفتگران طبيعت شكل 
گرفت؟

 من ســال 1351 به آلمان سفر كردم و 25 سال 
بعد به ايران برگشتم و همين جا ماندم. آن زمان هر 
وقت به ايران مى آمدم، وقتى زباله هاى رها شده در 
طبيعت را مى ديدم و با كشورى مثل آلمان مقايسه 
مى كردم، برايم آزار دهنــده بود. براى همين فكر 
مى كردم كه چه بايد كرد؟ البته به ســهم خودم با 
خانواده ام سعى مى كرديم در تميز كردن طبيعت 
سهمى داشته باشيم، اما مى بايست كارى جدى تر 
انجــام مى داديم. اين دغدغــه ذهنى در من بود تا 
سال 1391 كه به اتفاق جمعى از دوستان سفرى 
به درياچه چورت در مازندران داشتيم. در آن سفر 
بعد از وارد شدن به منطقه ديدم كه زباله هاى زيادى 
در حاشيه درياچه اى با آن همه زيبايى رها شده اند 
و منظره اى زشت به وجود آمده. ديدن اين منظره 
برايم بسيار غم انگيز و تأمل برانگيز بود. با همراهى 
دوســتان تصميم گرفتيم كه اطراف درياچه را از 
وجود زباله ها پاك سازى كنيم. براى همين دست به 
كار شديم و زباله ها را جمع كرديم و روى ماشين ها 
بستيم تا به سطل هاى زباله در شهر منتقل كنيم. از 
آن برنامه و زباله هاى رها شده و جمع شده عكسى 
گرفتم و آن را در فيس بوك به اشــتراك گذاشتم. 
برايــم جالب بود كه گرفتن عكــس از آن اتفاق با 

استقبال زياد آدم ها روبه رو شد.
البته اين را هم بگويم كه دغدغه پاك سازى طبيعت 
20 سال قبل از آن در ذهن من شكل گرفته بود و 
اين طور نبود كه همان لحظه چيزى به ذهنم برسد، 
ولى سفر به درياچه چورت اجرايى كردن ايده را در 
پى داشــت. آن جا بود كه با خودم فكر كردم الآن 
موقع آن اســت كه استارت كار را بزنم. يادم هست 
اصرار دوستانم و علاقه مندان به طبيعت باعث شد 
چند روز بعد، گروه رفتگران طبيعت تشكيل بشود 
و اولين پاك سازى ما هم در سوهانك انجام شد كه 
70 نفر در آن شــركت كرده بودند. در اولين برنامه 
ما بيشتر آفرودها بودند، اما كم كم با اطلاع رسانى 
گروه هاى مختلفى از مردم به ما پيوســتند مانند 
كارمند، كارگر، دانشجو و خلاصه همه جور آدم به 
گروه وارد شدند كه تا امروز ادامه داشته است وحالا 

ما 6 سال را پشت سر گذاشته ايم.

 در جايى از گفته هايتان به اين اشاره كرديد 
كه ايده پاك سازى طبيعت چند سال در ذهن 
شما بوده است و در آن سفر زمان عملى كردن 
آن ايده رســيده بود. پس بايد براى اجرايى 
كردن بعضى از ايده ها زمان مناسب آن برسد؟

دقيقاً همين طور است كه شما اشاره كرديد.به نظر 
من ايده مانند يك ميوه است كه بايد زمان را پشت 
سر بگذارد تا برسد و ما بتوانيم از آن بهره بردارى و 
استفاده كنيم. شايد اگر من در زمان ديگرى سراغ 
اجرايى كردن اين ايده مى رفتم، نمى توانســتم به 
خواسته ام برســم، اما آن سفر بود كه انتخاب شد 
و تا حالا هم ادامه پيدا كرده است. در آن سفر من 
فكر نمى كردم پنج روز يا هفته بعد اولين پاك سازى 
را داشــته باشــيم. گاهى بعضى از افراد هم به اين 
نكته اشــاره مى كردند كه در ايران نمى شود از اين 
كارها كــرد و صحبت از اين بود كه مردم علاقه اى 
به كارهايى از اين دست ندارند، اما با گذشت زمان 
اشــتباه بودن اين نگاه برايم روشن شد چون ما در 

حال حاضر بيش از 4000 عضو فعال و چندين برابر 
اين هم عضو غيرفعال داريم.

 دربــاره نقطه انتخاب شــده براى اولين 
انتخاب  را  بگوييد. چرا سوهانك  پاك سازى 

كرديد؟
علت انتخاب اين بود كه من شناخت زيادى نداشتم 
كه كجا را بايد پاك سازى كنيم. به همين دليل با 
يكى از دوستان آفرودى خودم به نام حميد ازُگلى 
تمــاس گرفتم و موضــوع را با او مطــرح كردم و 
خواســتم در اين زمينه مرا راهنمايى كند و او هم 

اين منطقه را پيشنهاد داد.
قبل از انجام برنامه پاك سازى ما دو نفر به منطقه 
رفتيــم و آن جا بود كه از ديدن طبيعت با آن همه 
زباله، غمگين و متعجب شدم. دست به كار شديم 
و فراخوان داديم و قرار ما شد 10 صبح جمعه 21 
تيرماه. در ابتدا مى خواســتم ماهى يك بار برنامه 
پاك سازى انجام بشود، اما اهميت موضوع و همراهى 
خوب علاقه مندان به طبيعت باعث شد جمعه هفته 
بعد دومين برنامه پاك سازى انجام شود و تا امروز هر 
جمعه به استثناى يكى دو هفته ما برنامه پاك سازى 

داشته ايم.

 گاهى هم سراغ پارك هاى داخل شهر مى رويد.
بله در پارك هاى داخل شــهر خيلى كم زباله پيدا 
مى شود، اما اتفاقى كه مى افتد اين است كه افرادى 
كه ســيگار مى كشند، فيلتر سيگار خود را معمولاً 
پشت نيمكت مى اندازند و يا اطراف آن. چون سطل 
مخصــوص براى جمع كردن فيلتر ســيگار وجود 

ندارد. 
در اين برنامه ها هم فيلتر سيگارها جمع مى شود و 
هم در حد مقدور با كســانى كه سيگار مى كشند، 
صحبت مى كنيم و آن ها را تشــويق مى كنيم كه 
فيلتر سيگارشان را در محيط پارك رها نكنند و از 

مضرات اين كار حرف مى زنيم.

 برنامه شما الآن گسترده شده است و در 
همه ايران اجرا مى شود.

بله از اين بابت خوشحالم كه همفكرانى در سراسر 
ايران داريم كه دلشــان براى طبيعت اين سرزمين 
مى تپد و دوســت دارند بــراى آن كارى بكنند. در 
همان شروع برنامه، از شهرها و استان هاى ديگر هم 

علاقه مندانى با ما در تماس بودند و دوست داشتند 
اين برنامه را در شهرهاى خودشان اجرا كنند. براى 
همين تصميم گرفتيم كه در ديگر استان ها هم گروه 
داشته باشيم كه در حال حاضر در همه استان هاى 
كشورمان فعال هستند. نكته جالب اين است كه ما 
در بعضى از شهرهاى كوچك هم گروه هايى داريم 
كه اتفاقاً بســيار خوب كار مى كنند و غير از برنامه 
پاك سازى محيط زيست، سعى مى كنند در جهت 
آموزش نگهدارى از محيط زيست هم كارهايى انجام 

بدهند و اين باعث دلگرمى است.
 از مســيرى كه تا امروز پيموده ايد، راضى 

هستيد؟
ببينيد در كشور ما در بسيارى از مواقع مردم را براى 
انجــام كارهاى خود بايد به قول معروف هل داد. با 

اين همه من راضى هستم. 
خوشــحالم كه با گذشت 6 ســال از فعاليت گروه 
«رفتگــران طبيعت» مى بينم خيلى از ســازمان ها 
به اين موضــوع توجه كرده اند و حالا خودشــان 
هــم برنامه هاى پاك ســازى انجــام مى دهند. در 
كنار فعاليت ســازمان هايى مثل محيط زيســت، 
منابع طبيعى و شــهردارى ها، بعضى از شركت ها 
و كارخانه ها هم برنامه پاك سازى برگزار مى كنند. 
حتى در روستاها هم شاهد برگزارى پاك سازى ها 
هستيم و اين نشان مى دهد كه مردم به اين موضوع 
علاقه مند و حســاس شــده اند و از كنار ماجرا بى 

تفاوت رد نمى شوند.
نكته ديگرى كه وجود دارد، اين است كه تلويزيون 
و راديو بيش از زمانى كه ما حركت را شروع كرديم 

به برنامه هايى از اين جنس مى پردازد، اما اين كافى 
نيست و بايد خيلى بيشتر از اين كار بكنيم تا بتوانيم 
طبيعت را از دســت اين همه زباله اى كه در جاى 

جاى آن رها شده است، نجات بدهيم.

 به نظر خودتان دليل موفقيت شما چه بوده است؟
اگر كار «رفتگران طبيعــت» موفق بوده، اين چند 
دليل مى تواند داشته باشد؛ يكى اينكه كار و تلاش 
ما براى پاك ســازى طبيعت استمرار داشته است. 
بعضى از تشــكل ها از من راهنمايى خواستند، اما 
بعد از مدتى كار را كنار گذاشــتند. به همين دليل 
حركت هايى كه بدون استمرار باشد و دايمى نباشد 

به موفقيت نمى رسند. 
از طرفى مردم به گروه «رفتگران طبيعت» اطمينان 
صد درصد دارند و اين هم به اين دليل اســت كه 
ما تنها و تنها براى محيط زيســت كار مى كنيم نه 
هدف سياســى داريم نه به دنبال منفعت مالى از 
اين كار هســتيم و حتى براى پيشبرد اهدافمان از 
جيب خودمان هم هزينه مى كنيم و صادقانه تلاش 

مى كنيم.
در صحبت هاى خودتان به استمرار كار اشاره 
كرديد. جايى بوده است كه خسته شده باشيد؟

اين طور نبوده اســت. ما آگاهانه به مسير خودمان 
ادامه مى دهيم چون كار ما كار فرهنگ ســازى و 
آموزش است و ممكن است آموزش ما طول بكشد 

تا نتيجه دلخواه را به دست بياوريم. 
پس نبايد خسته بشــويم. گاهى بعد از پاك سازى 
يك منطقه يكى از اعضا گفته اســت هفته بعد با 
خانواده به اين جا مى آيم چون حالا حســابى تميز 
شده است، اما پاســخ من اين بوده است كه اصلاً 
نبايد انتظار داشــت هفته بعد كه برگشــتيد، اين 
منطقه تميز باشد و اين يعنى اينكه ما نااميد نشويم 
و همچنان ادامه بدهيم تا زمانى كه تميز نگه داشتن 
محيط زيست دغدغه همه آدم ها بشود؛ نه عده اى 
از آدم ها، اما تا رســيدن آن روز ما به راهمان ادامه 

مى دهيم. 
در بعضى از مســيرها مثل مسير دركه ما موفق تر 
بوده ايم چون مردم در حال حاضر بيشــتر مواظب 
طبيعت اين منطقه هستند پس نتيجه مى گيريم كه 
تلاش هاى ما و پاك سازى هاى ما در برخى مناطق 

زودتر جواب داده است.

 شــما از اعضاى گروه خودتان مبلغى هم 
دريافت مى كنيد؟

ما براى يك سال مبلغ 12 هزار تومان را به عنوان حق 
عضويت مى گيريم كه در هر ماه 1000 تومان مى شود 
و اين حالت سمبليك دارد تا بدانيم چند نفر هستيم 

چه كسانى وارد مى شوند و دلايلى از اين نوع.

 با زباله هاى جمع شده در پاك سازى ها چه مى كنيد؟
متأسفانه در اين بخش كار خاصى انجام نمى دهيم جز 
بردن زباله ها به سطل هاى زباله. براى رسيدن به مراحل 
بعــدى بايد پله پله پيش رفت، اما در حال حاضر اگر 
ما بتوانيم مردم را قانع كنيم كه در شهر، جنگل، دريا 
و... زباله هاى خود را رها نكنند، موفق عمل كرده ايم، 
اما اينكه بتوانيم در زمينه بازيافت زباله هاى جمع شده 
هم كارى انجام بدهيم تا به حال نتوانسته ايم هرچند 

در اين زمينه رايزنى هايى مى كنيم.

 شما در استان ها و شهرها هم نمايندگى داريد. 
مديريت آن ها احتمالاً كار ساده اى نيست؟

همين طور است تا يك سال قبل من پنج سال تمام 
اين كار را شخصاً انجام مى دادم و گاهى مجبور بودم 
براى بعضى از هماهنگى ها سفرهاى طولانى به ديگر 

استان ها بروم كه زمان زيادى را از من مى گرفت. 
آن هم به اين دليل بود كه در شــروع راه بوديم، اما 
در حال حاضر يك سالى مى شود كه ديگر گروه ها 
در استان ها و شهرهاى مختلف، خودشان كارها را 
انجام مى دهند و از طرفــى من هم گرفتارى هاى 
شخصى خودم را دارم كه بايد آن ها را هم مديريت

كنم.

 حتماً در اين 6 سال خاطره هم كم نداشته ايد؟
همين طــور اســت و خاطرات كم نبوده اســت. 
هر برنامه اى خاطره اى شــيرين اســت كه اتفاق 
مى افتد. وقتى مردم مــا را مى بينند، برايمان دعا 
مى كنند،خيلى تشكر مى كنند و اين به آدم انرژى 
مى دهد. بعضى جاها از ما با درســت كردن چايى 

پذيرايى مى كنند. 
يادم هست چند ماه قبل در استان البرز در روستايى 
مشغول پاك سازى بوديم. برنامه كه تمام شد، دهيار 
آن روستا آمد و وقتى منظره تميز شده و زيبا را ديد 
با ذوق و شوق فراوان ما را دعوت كرد كه به خانه اش 
برويم و از 33 نفر پذيرايى كرد. يك بار هم در حال 
جمع كردن زباله بودم كه خانمى به من نزديك شد 

و 1000 تومان به من انعام داد. 
اتفاق ديگرى كه افتاده است و براى همه ما شيرين 
بوده است، برگزارى پنج مراسم ازدواج بين اعضاى 
گــروه بوده اســت و از طرفى خانواده هــا از اينكه 
دختران و پســران آن ها در يك برنامه خيريه و در 
محيطى سالم با هم كار مى كنند بارها از من تشكر 

كرده اند.

  و اگر خواسته باشيد خواسته اى را با مردم 
مطرح كنيد؟

خواهشــى كه از همه مردم و هموطنان دارم اين 
اســت كه فراموش نكنيم ما يك كره زمين داريم 
پس بايد در حفظ و نگهدارى آن بكوشيم. هر كدام 
از ما براى اين نگهدارى ســهمى داريم و بايد به آن 

توجه كنيم.

برش

 دغدغــه پاك ســازى طبيعت 20 
سال قبل از آن در ذهن من شكل 
گرفتــه بــود و اين طور نبــود كه 
همان لحظه چيزى به ذهنم برسد، 
ولى سفر به درياچه چورت اجرايى 
كردن ايده را در پى داشت. آن جا 
بود كــه با خودم فكر كــردم الآن 
موقع آن است كه استارت كار را 

بزنم

گفت و گو با كاظم نجاريون كه ايده اش تا امروز مقدمه برگزارى 2660 برنامه پاكسازى طبيعت شده است 

رفتگران محيط زيست 

10

 مردم / عباســعلى سپاهى يونســى   353 مين برنامه گروه رفتگران 
طبيعت استان تهران. پياده روى و پاك سازى رودخانه و دشت لار. جمعه 
پنج مردادماه 1397 محل قرار: ضلع غربى ميدان نوبنياد.ســاعت هشت 
صبح.حركت: ســاعت 8:15 صبح. لطفاً سر ساعت تعيين شده در محل 

قرار حاضر باشيد. 
راهنما: آقاى ســامان تمرى. لطفاً همراه بياوريد: دســتكش كار، كفش 
مناسب، بشقاب، قاشــق و ليوان غير يكبارمصرف.همراه داشتن كارت 
عضويت الزامى است (جز دوستانى كه براى اولين بار شركت مى كنند). 
دوســتان عزيز توجه كنند به دليل محدوديت وسيله نقليه و پياده روى 
نسبتاً طولانى قســمتى از مسير، كسانى كه توانايى پياده روى دارند در 

اين برنامه شركت كنند.

اين دعوتنامه و اطلاعيه آخرين برنامه رفتگران طبيعت در تهران و البته 
2660 مين برنامه كشورى اين گروه است كه حالا در سراسر ايران گروه 
دارد. اما همه اين اتفاقات خوب حاصل ايده اى اســت كه در ذهن كاظم 
نجاريون كه اين روزها در آســتانه 70 سالگى است، شكل گرفت و روزى 

هم از جايى شروع شد و تا امروز ادامه داشته است. 
گروهى كه با شعار:« ما ديگه آشغال نمى ريزيم» شكل گرفت، اما اعضاى 
گروه نه تنها آشغال نمى ريزند، بلكه آشغالى را كه ديگران مى ريزند هم 
جمع مى كنند چون همه هم و غم اعضا و مدير اين گروه اين اســت كه 
در قالب فعاليــت داوطلبانه مردمى در خصوص زباله نريختن در طبيعت 
و پاك سازى محيط زيست ايران از زباله، فرهنگ سازى كنند و انصافاً تا 

امروز هم در اين كار موفق بوده اند.

 برنامه پاكسازى طبيعت شده است 
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يادداشت
حجت الاسلام محمدمهدى مرادى پژوهشگر حوزه علميه قم

نبايد باخت
 معارف  وقتى با مسائلى روبه رو مى شويم كه نگرانى و حتى اضطراب براى ما 
دارد، برخى ها از وضعيت هاى غيرقابل پيش بينى دلسرد شده و نااميد مى شوند 
و برخى ديگر همچنان جسور، به فعاليت خود ادامه مى دهند و اين رويداد را 
يك فرصت براى پيشــرفت و رسيدن به هدف مى دانند. هميشه حق و باطل 
با هم در مواجهه هســتند و اين وعده الهى اســت كه همواره راه مؤمنين را 
روشن مى سازد. مؤمنينى كه مانند كوه در مقابل سختى ها مى ايستند تا حق 
زنده بماند. در مصاف حق و باطل قطعاً آن كه نابود شدنى است، باطل است. 
اين نوشتار بررسى كوتاهى است درباره وعده هاى شيرين الهى كه باطل مانند 
كف روى آب و زايل شــدنى است و آن چيزى كه ماندنى است، حق است كه 
ســود مردم در آن اســت. خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: از آسمان، 
آبى فرو فرستاد. پس رودخانه هايى به اندازه گنجايش خودشان روان شدند و 
ســيل، كفى بلند روى خود برداشت و از آنچه براى به دست آوردن زينتى يا 
كالايــى، در آتش مى گدازند هم نظير آن كفى برمى آيد. خداوند، حق و باطل 
را چنين مَثَل مى زند. اما كف، بيرون افتاده از ميان مى رود، ولى آنچه به مردم 
سود مى رساند در زمين مى ماند. خداوند مَثَل ها را چنين مى زند. (سوره مباركه 
رعد آيه شــريفه17) وقتى انسان به محيط پيرامونى اش در كل جهان نگاهى 

مى اندازد، مى بيند كه اى دل غافل، ما كجا و جهان كجا؟!
شمال، توطئه؛ جنوب، جنگ؛ شــرق، دعوا؛ غرب، فساد؛ آخر اين چه عالمى 
اســت؟  اين بود انسانى كه قرار بود خليفة االله شود؟  اين است دنيايى كه بشر 
بايد براى ظهور منجى اش آماده كند؟ اگر اين وضع پيش برود، بعيد نيســت 

دنيا تمام شود!
شــايد خيلى از مواقع اين حرف ها را از دهان خيلى ها مى شنويم؛ اما از دهان 
برخى افراد ديگر كه انتظار چنين ســخنانى از آن ها نيست، تعجب آور است. 
نااميدى و كسلى، ترس و نگرانى، اضطراب و كندى، همه براى يك انسان عادى 
شــايد طبيعى باشد، اما براى انسانى كه هدف دارد و هدفمند زندگى مى كند 
و انگيزه، اولين شــرط افعال اوست، اين حرف ها معنايى جز معصيت ندارد. ما 
هميشه احساس مى كنيم كه هرچه جلو مى رويم، بايد وضعيت به گونه اى تغيير 
كند كه ما مى خواهيم، اما انگار هنوز متوجه اين نشديم كه عالم اسبابى دارد و 
ما خود يكى از اين اسباب هستيم،  پس به جاى سرزنش و نگرانى و اضطراب 
و زمين و زمان را مذمت كردن، كمى به خود برســيم و از خود شروع كنيم. 
براى او فرشتگانى است كه پى در پى او را به فرمان خدا از پيش رو و از پشت 
سرش پاسدارى مى كنند. در حقيقت، خدا حال قومى را تغيير نمى دهد تا آنان 
حال خود را تغيير دهند. و چون خدا براى قومى آسيبى بخواهد، هيچ برگشتى 
براى آن نيســت، و غير از او حمايتگرى براى آنان نخواهد بود. «سوره مباركه 

رعد آيه شريفه11»
آنچه را در نزد ماست، چقدر تغيير داديم كه منتظر تغيير هستيم؟  چقدر كمك 
به هم را حتى در سطح پايين آن ياد گرفته و انجام مى دهيم كه از ديگران توقع 

كمك آن هم در سطح بالا داريم؟!
مگر اين جهان جز ما و منى اســت؟ همه ما تشكيل دهنده اين عالم هستيم 
و تا از خود شروع نكنيم، هيچ اتفاقى نمى افتد. رهبرمعظم انقلاب به اين نكته 
ظريف و مغفول از چشــم و ذهن برخى از ما اشــاره فرمودند كه توضيح آيه 
شريفه17 سوره رعد است. ايشان فرمودند: حقيقت رو به رشد است، حقيقت رو 
به بالندگى است. حقيقت ممكن است دچار سختى هايى در راه خود بشود، امّا 
بدَُ فَيَذهَبُ جُفآء؛ كف روى آب  در نهايت پيروز خواهد شد. قرآن فرمود: فَامََّا الزَّ
ظاهرِ چشمگيرى دارد؛ در رودخانه روى آب وقتى شما نگاه مى كنيد، وقتى كه 
مى جوشد اين آب و به همديگر مى خورد، كف جلوى چشم مى آيد، امّا اين كف 
بدَُ فَيَذهَبُ جُفآء؛ اين كف روى آب مى رود پى كارش و  ماندنى نيست.  فَامََّا الزَّ
نابود مى شــود. وَ امَّا ماينَفَعُ النّاسَ فَيمكُثُ فىِ الارَض؛(1) آن چيزى كه نافع 
است، آن چيزى كه حيات مردم به آن است، يعنى آن آب روان، آب زلال، آن 
مى ماند. حقيقت پيروز خواهد شد، حقيقت راه خود را پيدا مى كند و مشكلات 
پيش روى خود را كنار مى زند. شــرط اين است كه در مقابل مشكلات نبايد 
باخت؛ ســرباز حقيقت، افسر حقيقت، رهرو حقيقت خودش را در مقابل اين 
مشكلات نمى نبازد. وقتى نباخت، ايستاد، تحمّل مشكل كرد، به نتيجه خواهد 
رسيد؛ همچنانكه به نتيجه رسيد؛ هم در صدر اسلام، هم در هرجا كه ايستادگى 
بود و هم در زمان ما كه زمان غلبه  مادّيتّ است. مى توان اين گونه نتيجه گرفت 
كه سختى و مشكلات، لازمه پيشرفت و حركت رو به جلو است و كف روى آب 
مشكلات،  زايل شدنى است و آن چيزى كه مى ماند، باعث نفع مردم است كه 
پيامبر اعظم(ص) پس از نزول آيات شريفه «إ نَِّ مَعَ العُسرِ يسُرًا، فَإنَِّ مَعَ العُسرِ 
يسُرًا»  در  حديث  روايت  شده  آمده   است   كه :  ايشان  شادمان  و خوشحال  بيرون  
رفتند  و مى خنديدند و مى فرمودند : يك  دشوارى   به دو آسانى  پيروز نمى شود؟

هميشه پس از يك سختى دو راحتى است و يقيناً وعده خداوند تخلف ناپذير 
است. تا صبح ظهور چيزى نمانده است كه با خواستن و اراده ما همراه تقوا و 

صبر به آن خواهيم رسيد. ان شاءاالله.
منابع:

- قرآن كريم
- بيانات رهبرمعظم انقلاب اسلامى 1395/02/01

 آقاى دكتر! امــروز ما چه نگاهى بايد به 
شيخ اشراق، سهروردىِ بزرگ داشته باشيم؟
سهروردى نياز امروز ماســت، نياز فورى همين 
امــروز! امروز ما در دنيايــى زندگى مى كنيم كه 
ايران هراسى بيداد مى كند. حتى ايرانى هاى خارج 
از كشــور كه بنــده با آنها ارتبــاط دارم از حجم 
ايران هراسى اظهار ناراحتى مى كنند. صهيونيسم و 
برخى كشورهاى عربى هم كه بشدت در حال كار 
روى شيعه هراسى هستند و به آن دامن مى زنند. 
انقلاب ما كه همــه از آن الگو مى گرفتند امروزه 
با بهانه هاى مختلف از جمله شيعه هراسى، مورد 
هجمه قرار مى گيرد. دشمن از پروژه اسلام هراسى 
در سال هاى گذشته عبور كرده و اكنون در حال 

دامن زدن به ايران هراسى و شيعه هراسى است.
اكنون پرسش اين اســت كه ما چه بايد بكنيم؟ 
ســهروردى 900 ســال پيش دقيقاً در دوره اى 
زندگى مى كــرده كه همين دعواهــاى عرب و 
عجم، اسلام و غرب و شيعه و سنى درست مانند 
امروز رواج داشــته است. در آن دوره كه همزمان 
با جنگ هاى صليبى بوده نبرد تفكر غرب ستيزى 
و اسلام ســتيزى وجود داشــته و در اين ميانه، 
ســهروردى راه آشــتى و ايجاد زيرساخت هاى 
گفت وگو بيــن فرهنگ ها را برگزيده اســت. در 
دوره اى كه غرب آشنايى چندانى با اسلام و فلسفه 
اسلامى نداشت، ســهروردى در پى اين بوده كه 
بين فلسفه يونانى و فلسفه اسلامى آشتى ايجاد 
كند. شيخ اشراق باور داشت كه مى شود نبردها را 
كه حاصل جهل انسان ها نسبت به يكديگر است 
تبديل به گفت و گوى معرفت ها و فرهنگ ها كرد.
در دوره اى كه فارسى نوشتن دونِ شأن اهل علم 
و فلســفه بود، آن حكيم فرزانه آثارى را به زبان 
فارســى نوشت تا هم پاسخى به دوستدارانش در 
ايران باشــد و هم ثابت كند كه فيلسوفان ايرانى 
در فلسفه اسلامى سهمى به مراتب بزرگتر از آن 
چيزى كه تصور مى شد، دارند. رساله عقل و رساله 
عشــق از جمله اين آثار است و او خود برخى آثار 
مهمش را از عربى به فارســى ترجمه كرده است. 
او با اين كارش تلاش مى كرد با فارسى ستيزى و 

عجم ستيزى مقابله كند.

 پس معتقديد شيخ اشراق دعواى فكرى 
فلسفى ايران، اســلام و غرب و مجادلات 

شيعه و سنى را به سمت اصلاح پيش برد؟
بله حتما؛ً او با نوشــتن آثــار جدى علمى به زبان 
فارسى اثبات كرد كه مى شود مطالب علمى را به 
اين زبان هم نوشــت و تنها زبان عربى نيست كه 

محمل ارائه آثار علمى است. سهروردى بين حكمت 
خسروانى ايرانى و حكمت اسلامى آشتى داد.

 تحليل شما از ســفر حكيم سهرورد به 
شــهر حلب و اقامت در آنجا آن هم در گير 

و دار جنگ هاى صليبى چيست؟
اين حكيم نابغه و جوان ايرانى از شــهر سهرورد 
در حوالى زنجــان راه حلب  را در پيش گرفت و 
نسخه اى از اسلام رحمانى را در ديارى معرفى كرد 
كه علماى حنبلى با رويكرد مرتجعانه با او به مقابله 
برخاستند و ســرانجام نيز او جان خود را در اين 
راه بر كف دست نهاد. بنابراين بايد «سهروردى» را 

شهيد تكفيرى ها و راديكال ها دانست.
جالب اســت كه امروز هم جوانان ما به ســوريه 
مى روند تا از نســخه اصيل اســلام معنوى دفاع 
كننــد و از آن طرف در برابــر آتش راديكال ها و 
تكفيرى ها قرار مى گيرند. ســهروردى يك درام 
تاريخى از داســتانى اســت كه امروز دارد بر سر 
جوانان ما هم مى آيد. داستان شيخ اشراق بيانگر 
دو روايت از اســلام اســت؛ اســلام راديكال كه 
سهروردى خود قربانى همين به ظاهر مسلمانان 
شد و اسلام معنوى كه خودِ سهروردى مروج آن 
بود. بنابراين وقتى از منظرهاى مختلف به زندگى 
شيخ اشراق نگاه مى كنيم مى بينيم ما امروز نياز 
جدى به چهره اى مانند سهروردى داريم. به همين 
دليل است كه يونسكو سال هاى 2018 و 2019 
را به عنوان نهصد و پنجاهمين سال زندگى فعال 

سهروردى اعلام كرده است.

 شما سفرهاى زيادى به كشورهاى غربى 
از  داشته ايد. در حال حاضر شناخت غرب 
شيخ اشراق چگونه است با توجه به اينكه 
اثبات گرا  فلسفه معاصر غرب، يك فلسفه 
و وجودگراســت كه در ظاهر با فلســفه 
تطابق  اشراق چندان  عقلى شهودى شيخ 
پيدا نمى كند؟ غرب چقدر ســهروردى را 
مى شناسد و چقدر تمايل دارد او را بشناسد؟
نخست تأكيد مى كنم كه اگر ما امروز مى خواهيم 
اســلام را به غرب صــادر كنيم بايد بــا دوربين 
سهروردى و با خوانش او اين كار را انجام بدهيم. به 
همين دليل است كه امام خمينى(ره) در نامه اى 
كه به گورباچف مى نويسد مى گويد براى شناخت 

اسلام به كتاب هاى سهروردى مراجعه كنيد.
امام يك حكيم، فقيه و يك دنياشــناس بود. در 
بين اين همه متفكران مســلمان، به سهروردى 
ارجاع مى دهد زيرا نسخه سهروردى، نسخه جذاب 
و نسخه اى اســت كه مى توان با آن همدلى كرد. 

بخصوص در زمانه اى كه «اســلام فوبيا» يا همان 
اسلام هراســى بشــدت در غرب مطرح است و 
انواع تهمت ها در دنيا به اســلام زده مى شود. در 
اين فضا بهترين نســخه، نسخه اى از اسلام است 
كه ســهروردى معرفى مى كند. من وقتى هفته 
گذشته در بيشكك پايتخت قزاقستان گفتم كه 
اهل سهرورد هستم با تعجب مى پرسيدند واقعاً 
شما اهل سهرورد هســتيد؟ گويا اين شهر يك 
شهر مقدس است و اين به بركت نام شهاب الدين 
سهروردى است. اما در پاسخ به پرسش شما عرض 
مى كنم كه در غرب يا اثبات گريان و پوزيتيويست ها 
را داشته ايم يا عقل گرايان و راسيوناليست ها را كه 
برخى فقط به حس توجه داشــته اند و برخى به 
شكل افراطى، عقل گرا بوده اند و مابعدالطبيعه را به 
طور كلى رد مى كردند. در حالى كه مى توانيم از 
حس و عقل با همراهى شهود و حس درونى بهره 
ببريم و اين همان راه سومى است كه سهروردى 
باز كرد تا بتواند منابع معرفتى را بيشتر كند. اين 
بابى كه ســهروردى به روى فلسفه باز كرد يك 
اتفاق بســيار بزرگ بود. به همين دليل فلســفه 
اشراق در كنار فلسفه مشاء و حكمت متعاليه، ضلع 
سوم فلسفه اسلامى شناخته مى شود. مشهور است 
كه مى گويند در فلسفه يك كلمه، حرف تازه زدن 
هر چند خيلى كوچك باشد، بسيار بسيار سخت 
است اما سهروردى يك مكتب فكرى ساخته است 
و بزرگى او در اينجا ديده مى شود. نكته مهم ديگر 
اينكه همه فيلســوفان بزرگ ما عمرى بيشتر از 
نيم قرن داشته اند تا توانسته اند نظريات علمى خود 
را ارائه كنند اما شيخ اشراق در 38 سالگى از دنيا 

رفته و به تعبير دقيق تر شهيد شده است. 

 پس معتقديد كه شــيخ اشراق با وجود 
اينكه نگاه شهودى و اشراقى دارد، آن قدر 
مبانى عقلــى را در كارش مورد توجه دارد 
كه بشود بين فلسفه او و فلسفه امروز غرب 
هم «عقل» را وجه اشتراك قرار داد و پيوند 

برقرار كرد؟
بله كاملاً!

 چرا داشــته هاى بزرگ علمى، فرهنگى 
و فلسفى ما مانند ســهروردى و ملاصدرا 
كه برخى معتقدند نظريات فلسفى آنها در 
تاريخ بشريت جايگاه ويژه اى دارد، به اندازه 
فلاسفه اى مانند هگل و نيچه كه بسيار بسيار 
كوچكتر هســتند در دنياى امروز شناخته 

شده نيستند؟ 

ما از ديپلماســى فرهنگى و ديپلماســى ميراثى 
خودمان خيلى خيلى اندك اســتفاده كرده ايم. 
متأسفانه غالباً فكر مى كنند كه شخصيتى مانند 
ســهروردى فقط به درد ايــران مى خورد آن هم 
در حد تاريخ فلســفه در حالى كه ســهروردى 
براى همين امروز ما و براى همه بشــر و نه تنها 
جغرافياى ايران، يك پاسخ شيرين است. وقتى ما 
اين را بفهميم مى توانيم روى انديشه ها و شخصيت 
او كار كنيم و او را به دنيا معرفى كنيم اما متأسفانه 
به هيچ وجه چنين فهمى از ســهروردى و ديگر 

مواريث علمى خود نداريم. 
نيچه در پاســخ دادن به پرسش هاى بزرگى كه 
خودش مطرح مى كند عاجز مى ماند در حالى كه 
ســهروردى، هم با عمل و هم با نظر چند چالش 
بزرگ جهانى را در دوره خودش پاسخ داده آن هم 
با آن نگاه صلح آميز و فرهنگى. امروزه ما بايد بياييم 
و از اين نگاه وســيع ســهروردى و ديگر بزرگان 

استفاده كنيم و آنها را به دنيا هم بشناسانيم.

 افســوس كه خودمان در شناخت اين 
بزرگان هنوز اندر خم يك كوچه ايم!

دقيقاً و كاملاً! ببينيد علامه شهيد مطهرى وقتى به 
سهروردى مى رسد مى گويد به او بگوييد «شهيد» و 
نگوييد مقتول. شما اگر به همين سهرورد كوچك 
ما نگاه كنيد چندين و چند شــخصيت اثرگذار 
فرهنگى را مى بينيد كه كسى آنها را نمى شناسد. 
از صاحب عوارف المعــارف كه داراى يك مكتب 
عرفانى جهانى است بگيريد تا ابونجيب سهروردى 
و احمد خطاط سهروردى و ديگر شخصيت ها كه 
از آنها غافل بوده ايم. پس اولاً بايد اين چهره ها را 
بخوبى بشناسيم و دوم اينكه راهبردهاى تازه اى 
براى بازســازى آنها براى پاسخ به نيازهاى جديد 
و البته معرفى جهانى اين مواريث بزرگ علمى و 

فرهنگى تعريف كنيم.
شخصيتى مانند سهروردى يا امثال او مى توانند 
يك ابزار براى پيشبرد ديپلماسى ما باشند اما ما 
اســتفاده خوبى از اين چهره ها نكرده ايم. هانرى 
كوربن اين فيلسوف بزرگ فرانسوى مى آيد و در 
محضر علامه طباطبايى زانو مى زند و از ايشــان 

مى خواهد كه از سهروردى برايش بگويد. 
هانرى كوربن اولين بار آثار اين فيلســوف بزرگ 
مســلمان را به فرانسوى ترجمه مى كند و امسال 
هم قرار است يك مراسم بزرگداشت مشترك براى 
سهروردى و هانرى كوربن در فرانسه برگزار شود.

بنابراين بزرگان فرهنگى و علمى ما داراى جايگاه 
ويژه اى در دنياى علم و معرفت هستند اما همانطور 
كه گفتيد نه خودمان آنها را بخوبى مى شناسيم و 
نه متأسفانه تلاش مطلوبى براى معرفى جهانى آنها 

انجام مى دهيم.

برش

اگر ما امروز مى خواهيم اسلام را 
به غرب صادر كنيم بايد با دوربين 
سهروردى و با خوانش او اين كار 
را انجام بدهيــم. به همين دليل 
اســت كــه امــام خمينــى(ره) در 
نامه اى كه به گورباچف مى نويسد 
مى گويد براى شــناخت اسلام به 
كتاب هاى سهروردى مراجعه كنيد

معارف

عضو كميته سهروردى كميسيون ملى يونسكو در گفت وگو با قدس: 

«سهروردى»  نياز امروز ماست

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم امیر حاجیزاده دارای شناس��نامه ش��ماره 13751 به ش��رح دادخواست به 
کلاسه 97/198 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی حاجیزاده کافر قلعه به شناسنامه 461 در تاریخ 69/7/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- امیر حاجیزاده فرزند علی شش: 13751 ت.ت: 1350 فرزند متوفی

2- عفت سلماس فرزند عبدالله شش: 1361 ت.ت: 1319 همسر متوفی
3- مجید حاجیزاده فرزند علی شش: 6738 تت: 1344 فرزند متوفی

4- حمیدرضا حاجیزاده فرزند علی شش: 165 تت: 1342 فرزند متوفی
5- معصومه حاجیزاده فرزند علی شش: 63228 تت 1357 فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد. آ- 9706481 
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختلاف شهرستان سرخس

شماره مزایده: 139704306091000012 تاریخ ثبت: 1397/01/21
تاریخ واقعی انجام مزایده:   وضعیت: تأیید شده

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کلاسه 9301497

بان��ک دی به اس��تناد س��ند رهن��ی 81052- 1392/05/21 دفتر 33 مش��هد علیه آقای حس��ن 
لشکریزاده نام پدر اکبر شماره شناسنامه 58380 اجرائیهای تحت کلاسه 9301497 در قبال مبلغ 
6/829/074/566 ریال )شش میلیارد و هشتصد و بیست و نه میلیون و هفتاد و چهار هزار و پانصد 
و شصت و شش ریال( صادر نموده که مبلغ 6/372/581 ریال از تاریخ 93/06/09 بعنوان خسارت 
تأخی��ر روزانه به مبلغ فوق الذکر اضافه میگردد پس از ابلاغ اجرائیه در مورخه 93/10/28 در پایان 
مهلت مقرر در آئیننامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی لازم الاجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و 
مزایده ششدانگ 1- پلاک ثبتی 9390 فرعی از 235 اصلی بخش 9 مشهد )پلاک ثبتی نه هزار و 
سیصد و نود فرعی از دویست و سی و پنج اصلی بخش نه مشهد( به آدرس مشهد- بلوار پیروزی- 
نبش خاقانی 14 پلاک 71 به مبلغ 6/000/000/000 ریال )ش��ش میلیارد ریال( ارزیابی و قطعیت 
یافته اس��ت و 2- پلاک ثبتی 4862 فرعی از 191 اصلی بخش ده مش��هد )پلاک ثبتی چهار هزار و 
هشتصد و شصت و دو فرعی از یکصد و نود و یک اصلی بخش ده مشهد( به آدرس مشهد- هاشمیه 
26 کوچه سوم سمت چپ پلاک 5 طبقه دوم شرقی به مبلغ 1/860/000/000 ریال )یک میلیارد 
و هش��تصد و ش��صت میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته اس��ت که حدود و مشخصات و توصیف 

اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح میباشد:

1- تمام��ت شش��دانگ اعیان یکباب آپارتمان مس��کونی پلاک ثبتی 9390 فرعی مجزی ش��ده از 
10192 فرعی از 235 اصلی بخش 9 مشهد:

ش��مالاً: در ش��ش قسمت، که قسمتهای دوم و سوم آن ش��رقی و قسمت پنجم آن غربی، است اول 
دیوار و پنجره اس��ت به طول 3/60 متر به فضای ملک مجاور؛ دوم دیواریس��ت به طول 0/27 متر 
به فضای ملک مجاور؛ س��وم دیواریست به طول 0/40 متر به فضای ملک مجاور؛ چهارم دیواریست 
به طول 3/35 متر؛ پنجم دیواریس��ت به طول 0/65 متر و شش��م دیوار و پنجره به طول 1/82 متر 

همگی به فضای ملک مجاور
ش��رقاً: در نه قس��مت که قسمتهای ششم و هشتم آن ش��مالی؛ دوم و چهارم آن جنوبی؛ هفتم آن 
غربی اس��ت. اول دیوار به دیوار به طول 9/07 متر به فضای ملک مجاور دوم درب و دیوار اس��ت به 
طول 2/24 متر به راه پله و آسانس��ور مش��اعی؛ سوم دیواری اس��ت به طول 1/50 متر به راه پله و 
آسانس��ور؛ چهارم دیواریس��ت به طول 1/60 متر به راه پله و آسانس��ور؛ پنجم به طول 4/43 متر به 
راه پله و آسانسور؛ ششم دیواریست به طول 1/60 متر و هفتم دیواریست به طول 1/30 متر هشتم 

دیواریست به طول 2/24 متر نهم دیوار به دیوار به طول 12/20 متر به فضای ملک مجاور
جنوباً: در چهار قسمت که دوم آن غربی است؛ اول دیوار و پنجره به طول 3/35 متر؛ دوم دیواریست 
ب��ه طول 0/40 متر س��وم دیوار و پنجره به طول 1/93 متر چه��ارم نیم دیوار جلوی بالکن به طول 

3/60 متر
غرباً: در پنج قس��مت که قس��مت دوم آن شمالی؛ قسمت چهارم آن جنوبی است اول دیوار و پنجره 
اس��ت به طول 17/65 متر دوم دیواریس��ت به طول 0/10 متر سوم نیم دیوار جلوی بالکن به طول 

2/85 متر چهارم دیواریست به طول 0/10 متر پنجم دیوار و پنجره است به طول 5 متر.
حقوق ارتفاعی: رعایت قانون تملک آپارتمانها الزامی است.

مشخصات ظاهری:
موضوع کلاسه پرونده 9301497 مبنی بر ارزیابی ششدانگ یک واحد آپارتمانی واقع در طبقه سوم 
پلاک ثبتی 9390 فرعی از 10192 فرعی مجزی ش��ده از 235 اصلی بخش 9 مش��هد به مساحت 
207/81 مترمربع زیربنا به نش��انی مش��هد- بلوار پیروزی- نبش خاقانی 14 پلاک 71 )ملک آقای 

حسن لشکریزاده(
پلاک فوق یک واحد آپارتمانی از مجموعه آپارتمانی شش واحدی که با اسکلت فلزی و نمای سنگ 
در س��ال 1387 ساخته ش��ده است. این واحد دارای س��ه اتاق خواب- هال و پذیرایی- آشپزخانه- 
س��رویس و حمام- کف س��رامیک- با گرمایش پکیج و ش��ومینه و س��رمایش کولر گازی و آبی و 

همچنین دارای امتیازات آب- برق- گاز- تلفن میباشد.
ارزش ششدانگ با توجه به موقعیت مکانی- تناسب ابعاد- نوع ساخت- عرض ممر دسترسی- قدمت 
بنا و سایر عوامل مؤثر در ارزیابی از جمله عرف محل و مقایسه با نرخ معاملات املاک مشابه به مبلغ 

6/000/000/000 ریال )شش میلیارد ریال( تعیین میگردد.
ملک مذکور برابر گزارش مأمور در روز ارزیابی در تصرف غیر میباشد.

2- ح��دود اجمالی پ��لاک ثبتی 4862 فرعی از 191 اصلی بخش ده مش��هد به ش��رح ذیل اعلام 

میگردد:
ش��مالاً: به طولهای 4/55 و 1/5 متر دیوار مش��ترک با واحد شمال شرقی و به طول 0/45 متر دیوار 

به صحن حیاط
شرقاً: به طول 2/35 متر و 8/60 متر پنجره و دیواریست به فضای صحن حیاط

جنوب��اً: ب��ه ط��ول 0/45 متر دیوار به فضای صح��ن حیاط 2- به طول 1/5 مت��ر و 60/5 متر دیوار 
مشترک با واحد جنوب شرقی

غرباً: 1- به طول 2/40 متر به واحد مزبور 2- به طول 5/15 متر درب و دیوار به راه پله- به طولهای 
1/76 متر و 0/90 متر شمالی است و 1/40 متر دیوار مشترک با واحد شمال شرقی میباشد.

مشخصات ظاهری
در معی��ت نماینده محترم بانک دی و نماینده محترم اجرای ثبت از محل وقوع به آدرس مش��هد- 
هاشمیه 26- بعد از چهارراه اول )کوثر 29/1( پلاک 5 بازدید به عمل آمد. آپارتمان تعرفه شده برابر 
تصویر مدارک موجود قطعه 14 تفکیکی و دارای مساحت 79/11 مترمربع که مقدار 3/52 مترمربع 
آن تراس مسقف است و همچنین دارای انباری شماره 2 واقع در پیلوت و به مساحت 2/22 مترمربع 
میباشد. همچنین برابر تصویر استعلام اخذ شده از شهرداری، مساحت عرصه 867/37 مترمربع و با 
کاربری مس��کونی تراکم متوسط و با سطح اشغال مصوب 60 درصد و سهم العرصه آپارتمان مذکور 

برابر 26/5 مترمربع میباشد.
علی ای حال با توجه به بررس��یهای به عمل آمده؛ ارزش شش��دانگ پلاک ف��وق به انضمام تمامی 
امتیازات و انش��عابات با توجه به موقعیت مکانی و منطقهای؛ متراژ؛ کیفیت ساخت، قدمت و جمیع 
عوام��ل مؤث��ر و مدخل در ارزیابی از جمله ش��رایط روز ب��ازار معاملات املاک و با فرض نداش��تن 
هیچگون��ه بدهی به اش��خاص حقیقی و حقوق��ی و مراجع ذیربط به مبل��غ 1/860/000/000 ریال 

)یکصد و هشتاد و شش میلیون تومان( ارزیابی و اعلام میگردد.
ملک مذکور برابر گزارش مأمور در روز ارزیابی در تصرف غیر میباشد.

املاک موصوف برابرنامه ش��ماره 139785606266000948- 97/05/03 دفتر املاک بازداش��تی 
ثبت ناحیه س��ه مشهد و ش��ماره 97/05/02- 1397/31022 دفتر املاک بازداشتی ثبت ناحیه دو 

مشهد فاقد سابقه بازداشتی میباشد.
مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی فوق در قبال مبلغ 7/860/000/000 ریال )هفت میلیارد و هشتصد 
و ش��صت میلیون ریال( در روز دوشنبه مورخ 1397/6/19 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه 
اول اج��رای ثبت مش��هد واقع در خیاب��ان امام خمینی خیابان جنت )جنب بان��ک ملی( اداره ثبت 
اس��ناد و املاک ناحیه یک ش��روع و به بالاترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار میگردد ضمناً مبالغ 
حق مزایده و نیمه عشر دولتی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینههای قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم 
طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده میباشد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد 

روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. 
آ- 9706676

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده
به موجب پرونده کلاس��ه اجرائی صادره از ش��عبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره 
بایگانی اجرای احکام 110/17/960287 حکم به فروش مال مش��اع متعلق آقایان 1- س��عید 
ابن حس��ینی 2- غلامرضا عفتپناه 3- محمد پورنوروز و 4- مرحوم معصومه عفت پناه )وراث 
1- مهدیه عطاء زندی 2- حس��ین عطاء زندی 3- تکتم حس��نزاده( صادر و مقرر گردید که 
مال مشاع مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده 
محترم دادستان در تاریخ 1397/06/05 از ساعت 8 الی 08/45 صبح در محل مجتمع قضائی 
اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس مدرس 6 ساختمان اجرای 
احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس��د مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده شروع و 
به کس��انی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید میتوانند 
جهت کس��ب اطلاعات بیش��تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس��بت 
ب��ه بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده 
نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش��د هزینههای تنظیم س��ند و نقل و انتقال مطابق 
مقررات و رویه قضائی و بدهیهای معوقه به عهده فروش��نده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده 

و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده:

ملک واقع در مش��هد، کوهسنگی، خیابان امیرکبیر، خیابان پارس شمالی، بین پارس شمالی 
5 و 3 پ��لاک 23 دارای پ��لاک ثبت��ی 23279 فرعی از 232 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 
اصلی مذکور بخش 9 مش��هد مشتمل بر شش��دانگ یک باب خانه مسکونی با عرصه موقوفه 
آس��تان قدس رضوی به مس��احت عرصه 168 مترمربع و اعیان در س��ه طبقه شامل همکف، 
اول دوم ب��ا زیربن��ای مجموع حدود 365 مترمربع به صورت 4 واحد مس��کونی که یک واحد 
در همک��ف و دو واح��د در طبقه اول و دو واحد در طبقه دوم میباش��د ب��ا قدمت حدود 27 
س��ال با نمای آجر 3 سانت و س��ازه نیم اسکلت فلزی فاقد آسانسور کف هال سیمان کابینت 
فلز در همکف و اول و کف س��رامیک و کابینت ام دی اف در طبقه دوم سیس��تم س��رمایش 
کولر آبی و گرمایش بخاری گازی در همکف و پکیج و رادیاتور در طبقه دوم دارای انشعابات 
آب، برق و گاز، ضمناً طبقه همکف بر خلاف ضوابط ش��هرداری به مسکونی تبدیل شده است 
که مطابق با نظریه کارشناس��ی به مبلغ 5/760/000/000 ریال برآورد و به فروش میرس��د. 

آ- 9706681 م.الف 17722
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی

 سیدمحمدرضا تشنگر

ديدگاه

ايكنا: حجت الاسلام والمسلمين محمداسماعيل توسلى  
عضــو هيئت علمى دانشــكده اقتصاد دانشــگاه علامه 
طباطبايى اظهار كرد: حداقل قوانين شريعت كه بايد بر 
نظام پولى كشور حاكم باشد، كاملاً روشن و واضح است 
كه شامل «وجوب وفاى به عهد»، «حرمت ايجاد نقص در 
مكيال و ميزان» و «حرمت كاهــش ارزش اموال مردم» 
است. اين كارشناس اقتصاد اسلامى گفت: كارگزار بخش 
پولى نظام اسلامى ضمن داشتن ايمان و تقوا، هم بايد به 
دانش فقه و احكام پول و مسائل آن و هم به دانش اقتصاد 

و تخصص پولى تسلط داشته باشد.
عضو هيئت علمى دانشــگاه علامه طباطبايى گفت: اگر 
بخواهيم سياست هاى بى رويه پولى را به طور مستمر داشته 
باشيم با تورم هاى مزمن روبه رو خواهيم بود كه نتيجه آن 
آثار بســيار منفى اجتماعى از قبيل فساد، فحشا، رشوه، 

اختلاس و مانند آن اســت و آثار بســيار منفى اقتصادى 
آن هم توزيــع ناعادلانه درآمد و ثــروت، نااطمينانى در 
سرمايه گذارى و مانند آن است و نتيجه همه اين ها، رفتن 

به سمت اقتصاد سوداگرانه و غيرتوليدى است.

 حرمت ايجاد نقص در مكيال و ميزان
توسلى با اشاره به وجوب وفاى به عهد ادامه داد: خداوند 
تبارك و تعالى در قرآن كريم مى فرمايد: «اى كسانى كه 
ايمان آورده  ايد به قراردادهاى خود وفا كنيد، براى شــما 
گوشت چارپايان حلال گرديده جز آنچه حكمش بر شما 
خوانده مى  شود در حالى كه نبايد شكار را در حال احرام 
حلال بشــماريد خدا هر چه بخواهــد فرمان مى  دهد» 
(مائده/ 1). در خود قانون پولى كشــور هم آمده اســت، 
پول يك عهد و پيمان اســت، در آنجــا كه ارزش واحد 

پول را تعيين مى  كند و آنجا كه به حفظ اين ارزش تعهد 
مى كند بايد مهم تر از هر عهد و پيمان ديگر مشمول اين 
وجوب الهى و لازم الوفا باشــد. عضو هيئت علمى دانشگاه 
علامه طباطبايى يادآور شد: مورد دوم، حرمت ايجاد نقص 
در مكيال و ميزان اســت. خداوند متعــال در قرآن كريم 
مى فرمايد: « و پيمانه و ترازو را كم مكنيد براســتى شــما 
را در نعمت مى  بينم و[لى] از عذاب روزى فراگير بر شــما 
بيمناكم». پول مهم ترين واحد سنجش ارزش است پس به 
مفهــوم اولويت نبايد در اين ملاك مرتباً نقصان و كاهش 
ايجاد كرد و بايد جلوى اين كاهش را گرفت و از هر عاملى 

كه سبب آن مى شود جلوگيرى كرد.

 حرمت كاهش ارزش اموال مردم از نظر قرآن
اين كارشناس اقتصاد اســلامى تأكيد كرد: مورد سوم، 

حرمت كاهــش ارزش اموال مردم اســت. مردم بخش 
مهمى از اموال خود را به صورت پول نگهدارى مى كنند. 
خداونــد متعال هم از اينكه از ارزش اموال مردم بكاهيم 
نهى كرده است.  خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: 
«و از ارزش اموال مردم مكاهيد و در زمين ســر به فساد 
بر مداريد» (شعراء/ 183). خداوند به خاطر رعايت نكردن 
اين احكام بر اقوام متعددى عذاب نازل كرده است و نمونه 

بارز آن نزول عذاب الهى بر قوم يونس است.
وى ادامه داد: همه اين قوانين الهى كه بايد بر بخش پولى 
نظام اسلامى حاكم باشد و همه تجربه بشرى در جلوى 
روى ما، به ما مى گويد كه نظام اسلامى بايد بانك مركزى 
قدرتمند و مستقل داشته باشد و اين بانك بايد بر وظيفه 
اصلى خود يعنى حفظ ارزش پول پافشارى كند و ديگر 
بخش ها و قواى نظام، بخصوص قوه مجريه بايد در اين امر 
به بانك مركزى يارى برسانند و با آن هماهنگ باشند، نه 
اينكه سياست هاى مالى خود را بر سياست هاى پولى بانك 

مركزى حاكميت ببخشند.

 عضو هيئت علمى دانشگاه علامه:

از نظر قرآن كاهش ارزش اموال مردم حرام است

 معارف / ســيد مصطفى حســينى راد 
شــهاب الدين يحيى ســهروردى ملقب به شيخ 
اشــراق و شيخ شهيد از بزرگترين فلاسفه ايرانى 
اسلامى است كه بنيانگذار مكتب فكرى مستقلى 
به نام «فلســفه اشراق» اســت. اين چهره جوان 
و تابناك عالم فلســفه موفق شده است در ميانه 

قرن ششــم هجرى و در زمانه اى كه انديشه هاى 
دگماتيك، راديكال و مرتجعانه در عالم اسلام در 
حال توسعه بود، پيوندى زيبا بين فلسفه و عرفان 
برقرار كند و عقل را در كنار كشف و شهود، تبديل 

به براقى براى عروج به عوالم معرفتى نمايد.
به بهانه روز بزرگداشــت اين فيلســوف عارف با 

حجت الاسلام دكتر يحيى جهانگيرى سهروردى 
كه از قضا همشهرى و همنام شيخ اشراق نيز هست 
گفت و گو كرده ايم. حجت الاســلام جهانگيرى، 
عضو كميته سهروردى كميسيون ملى يونسكو و 
مديركل بين الملل دانشــگاه مذاهب اسلامى و از 

مبلغان بين المللى موفق كشورمان است. 



درودگر مديرعامل تراكتورسازى شد
ورزش: با تصميم محمدرضا زنوزى، مالك باشگاه تراكتورسازى، صادق درودگر 
به عنوان مديرعامل جديد اين باشــگاه انتخاب و جايگزين عباس الياسى در 
تراكتورسازى شد. صادق درودگر پيش از اين مدير  بازاريابى سازمان ليگ بود. 
در كارنامه او علاوه بر سال ها رياست كميته فوتسال فدراسيون فوتبال، مديريت 

عاملى باشگاه هاى ملوان بندرانزلى و نساجى قائمشهر نيز ديده مى شود.

سپاهان در آستانه جذب هافبك مجارستانى
ورزش: تيم فوتبال ســپاهان كه با وجود آغاز رقابت  هاى ليگ برتر هنوز به 
دنبال جذب يك بازيكن بازى ساز اســت با يك گزينه مجارستانى به توافق 
رسيده. اين بازيكن كه فصل گذشته در يكى از باشگاه هاى سوپرليگ تركيه 
بازى كرده قرار اســت تا امروز به اصفهان ســفر كند تا بعد از سپرى كردن 

تست هاى پزشكى و جلب رضايت كادر فنى به سپاهان بپيوندد.

اميرى بعد از گلزنى براى ترابزون  اسپور: 
شادى گلم را با خدا تقسيم مى كنم

ورزش: وحيد اميرى پس از پايان پيروزى 3 بر صفر تيم ترابزون  اســپور در 
مصاف دوستانه برابر سامسون  اسپور كه در آن موفق به گلزنى شد (گل دوم 
تيم در دقيقه 72) گفت: موفقيت تيم براى من مهم ترين مسئله است (مهم تر 
از گلزنى من) و بايد بگويم در تيم بســيار خوبى حضور دارم. اينجا فضا بسيار 
صميمانه است و اين مى تواند در موفقيت مان نقش داشته باشد. وى در پاسخ 
به سوالى مبنى بر نحوه شادى گلش (سجده و بالا بردن دست ها) خاطرنشان 
كرد: من هميشه همين طور شادى گل مى كنم، چون هر چه دارم از خدا دارم 

و براى همين شادى گلم را با خداوند تقسيم مى كنم.

بازگشت جابر انصارى به تمرينات استقلال
ورزش: آبى پوشان پايتخت پس از يك روز استراحت تمرينات خود را از ديروز 
در زمين صنايع دفاع پيگيرى كردند. از نكات قابل توجه تمرين ديروز استقلال 
بازگشــت جابر انصارى به تمرينات اين تيم بود كه بدون مشكل همراه بقيه 
بازيكنان به تمرين پرداخت. همچنين آرمين سهرابيان كه مصدوميت جزيى 

داشت و در ديدار استقلال و پيكان غايب بود، به تمرينات گروهى بازگشت.

شيعى: هيئت رئيسه، ماندن كى روش را 
تاييد كرد

تسنيم: محمود شيعى عضو هيئت رئيسه فدراســيون فوتبال  درباره شرايط 
كى روش گفت: هيئت رئيسه بر ادامه همكارى با كى روش تاكيد كرد. يك بحث 
كوچكى الان به وجود آمده است. حقوق كى روش حاضر است اما سيستم بانكى ما 
نتوانسته اين پول را به حساب او واريز كند. حقوق او دو ماه است كه آماده است. در 

هر صورت هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال، ماندن كى روش را تاييد كرده است.

الحاجى گرو 
در دو راهى استقلال و تراكتورسازى

ورزش: سايت سوئدى از جدايى الحاجى گرو و پيوستن او به يكى از دو تيم 
استقلال و تراكتورســازى خبر داد.  به نقل از فوتبال دايركت سوئد، الحاجى 
گرو ، مهاجم 24 ساله نيجريه اى  در آستانه جدايى از تيم باشگاهى خود يعنى 
اوسترشوند سوئد است و اين بازيكن به دنبال فعاليت هاى خود در ايران است. 

او از دو تيم فوتبال استقلال و تراكتورسازى پيشنهاد دارد.

با وجود نارضايتى استقلالى ها
تيام به عجمان امارات پيوست

ورزش: مهاجم فصل گذشته تيم فوتبال اســتقلال پس از كش وقوس هاى 
فراوان با عجمان امارات به توافق رسيد. مامه تيام، مهاجم سنگالى فصل قبل 
استقلال با عقد قراردادى به عجمان امارات پيوست و فصل آينده در اين تيم 
توپ خواهد زد.اين در حالى است كه مديران باشگاه استقلال مدعى هستند 
اين مهاجم بايد پيش از پيوســتن به تيم اماراتى، رضايت آن ها را براى صدور 

رضايت نامه جلب مى كرد.

 AFC ورود
به ماجراى خونه به خونه و نساجى

ورزش: چند روز قبل و با انتشار چند فايل صوتى ماجراى شكايت «خونه به 
خونه بابل» نسبت به ماجراى تبانى در بازى دو تيم نســاجى و راه آهن ابعاد 
تازه اى پيدا كرده اســت. در همين رابطه مرتضى تورك رئيس كميته اخلاق 
فدراسيون فوتبال در گفت و گويى كه با باشگاه خبرنگاران جوان داشته ضمن 
تاييد اين موضوع گفت:« با توجه به اينكه كميته اخلاق منابع و ابزار محدودى 
براى رسيدگى به پرونده هاى مرتبط با بحث تبانى و رشــوه در اختيار دارد، 
تحقيقات خود را درباره اين پرونده در قالب يك گزارش به دادســتانى استان 
مازندران تحويل داده و از مسئولان اين نهاد درخواست كرده ايم صحت ادعاهاى 
مالك باشگاه خونه به خونه بابل را پيگيرى قضايى كنند. »  اودر ادامه  موضوع 
جالبى را مطرح كرده و گفت:« حتى در نامه اى از AFC خواسته ايم با توجه 
به ساز و كارهايى كه در كنفدراسيون فوتبال آسيا در مورد تبانى، ارتشا، رشوه 
و مسائل اينچنينى وجود دارد در پرونده تيم هاى خونه به خونه و نساجى به ما 
كمك كنند تا با اطلاعات جامع و كامل ترى به مرحله تصميم گيرى برسيم.» 

بازيكن سابق تيم ملى واترپلو:
 به مربيان خارجى خط  مى دهند!

فارس: بازيكن ســابق تيم ملــى واترپلو گفت: چيريــچ به عنوان 
ســرمربى در خيلى از موارد تصميم گيرنده نيســت. على هرمزى 
گفت:نمى خواستم هيچ وقت خودم را با مســئولان درگير كنم، اما 
سوال من اين است كه چرا هميشه وحيد رضايى به عنوان كمك مربى 
در كنار مربيان خارجى قرار مى گيرد؟ رضايى به سرمربى تيم ملى 
خط مى دهد و اگر از بازيكنى خوشش نيايد آنقدر مى گويد كه فلان 

بازيكن بد است كه سرمربى هم حرف هايش را باور مى كند!

رئيس فدراسيون چوگان:
 قانون بگويد استعفا مى دهم

ايســنا: رئيس فدراســيون چوگان با بيان اين كه بازنشسته نيروى 
انتظامى است، گفت: اگر قانون بگويد بدون شك از سمتم استعفا خواهم 
داد. حجت االله دهخدايى گفت: من بازنشسته نيروى انتظامى هستم و 
زمانى هم كه رئيس فدراسيون شدم از قانون ايثارگرى و حضور در جبهه 
كه مدت 30  ماه بود استفاده كردم و به صورت قانونى رئيس فدراسيون 
چوگان شدم. الان هم اگر قانون بگويد نمى توانم ديگر رئيس فدراسيون 

باشم، بدون شك كنار مى كشم و استعفا مى دهم.

قرعه كشى ليگ برتر كشتى 
ورزش:  مراسم قرعه كشى ليگ برتر كشتى در سال 97، با حضور نماينده 
باشگاه ها، رضا لايق دبير و مسئولان كميته ليگ فدراسيون برگزار شد.   
بر اساس قرعه كشى صورت گرفته، ليگ هاى كشتى آزاد و فرنگى باشگاه 
هاى كشور هركدام با حضور 8 تيم در دو گروه 4 تيمى برگزار خواهد شد.

 قرعه كشى ليگ برتر كشتى آزاد و فرنگى باشگاه هاى كشور در سال 97 
به شرح زير است:

 كشتى آزاد:
گروه الف:

 بيمه رازى بابل - راه و شهرسازى گلستان - شهر بى نقطه سارى - رعد پدافند
گروه ب:

ستارگان سارى- پتروشيمى بهشهر- آرش بابل- شهداى پاس
 كشتى فرنگى:

گروه الف: بيمه رازى - شهداى مدافع حرم - آنزان پاس ايذه - سيد بابل
گروه ب:

ســينا صنعت ايذه- شهردارى اردبيل- شهرما شــهردارى مشهد- رعد 
پدافند كاشان

200 ميليون تومان جايزه براى استعدادهاى جديد
تصميم پايه اى خادم

ورزش سه: رئيس فدارسيون كشــتى برنامه هاى اين فدراسيون را  براى 
برگزارى رقابت هاى عمومى با شيوه جديد تشريح كرد. رسول خادم گفت: 
امسال تصميم گرفتيم اين رقابت ها مانند پنج سال گذشته به صورت آزاد 
برگزار شود تا تمامى استعدادها و نفراتى كه خود را مدعى اوزان مختلف مى 
دانند از سراسر كشور در آن شركت كنند. البته براى شناسايى و جذب بهتر 
استعدادها و نفرات نخبه تنها كشتى گيران 18 تا 25 سال مى توانند در اين 
مسابقات حضور يابند.  خادم با اشاره به جوايز نقدى در نظر گرفته شده براى اين 
رقابت ها گفت: براى اينكه علاقه مندان بيشترى در مسابقات شركت كنند و از 
سوى ديگر به كشتى گيران انگيزه بيشترى داده شود، مجموعا 200 ميليون 
تومان جايزه نقدى براى اين مسابقات در نظر گرفته شده است كه به نفرات اول 

تا سوم هر وزن به ترتيب 5، 3 و 2 ميليون تومان جايزه نقدى تعلق مى گيرد.

ملى پوش بوكس:
انگ طمع كارى به من نمى چسبد

مهر: ملى پوش بوكس ايران گفت: اينكه ســرمربى تيم ملى مى گويد 
گل آرا و محرابى از قهرمانان خوب ما هستند ولى بى انضباطى كرده اند 
تناقض محض است! فروتن گل آرا  گفت: من قبل از ترك اردوى تيم ملى 
بوكس با آقاى احدى صحبت كردم و دلايلم را هم گفتم. اينكه ايشــان 
مى گويند گل آرا و محرابى از قهرمانان خوب ما هستند ولى بى انضباطى 
كرده اند تناقض محض است. مگر مى شود كسى هم قهرمان باشد و هم 
بى انضباط؟! مثل اينكه به يك فرد بى مو بگوييد موفرفرى! وى گفت: من 
اگر طمع كار بودم الان براى خودم خانه و ماشــين و زندگى آن چنانى 

داشتم و وضعيت مالى ام اين نبود.

ستاره هاى تيم واليبال اروميه تكميل شدند
ورزش:در ادامه  نقل  و انتقالات در ليگ برتر واليبال شهردارى اروميه كه 
با جذب بازيكنان نام آشنايى همچون شهرام محمودى و عادل غلامى و 
سپردن سكان هدايتش به بهروز عطايى سر و صداى زيادى را به پا كرده 
بود، هم در پست پاسور يك خريد جنجالى انجام داد و محمد طاهر وادى، 
ملى پوش جوان و بازيكن فصل گذشته خاتم اردكان را به مدت يك فصل 

به خدمت گرفت.

ضد حمله
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آينده مبهم بوفون 
ورزش:  توخل سرمربى پى اس جى در پاسخ به سوالى در مورد ثابت بودن بوفون گفت: «هنوز 
هيچ چيز قطعى نيست. شايد بله و شايد هم نه. زمانى تصميم نهايى در مورد دروازه بان اصلى 
را مى گيرم كه هر سه گلرم (بوفون، تراپ و آرئولا) در 100 درصد آمادگى باشند. حتى شايد از 
اسپينلى، مربى دروازه بان ها بخواهم تا در اين مورد برايم تصميم گيرى كند. چيزى كه مى دانم 
اين است كه رقابت ســختى براى گلر اولى پى اس جى وجود دارد.» توخل ادامه داد: «بوفون 
شخصيت بزرگى اســت و با خود يك قدرت رهبرى بالا را به تيم وارد كرده است. از اينكه سه 

دروازه بان خوب در اختيار دارم خوشحالم ».

نيمار: انسان جديدى شدم
ورزش: نيمار، فوق ستاره پارى سن ژرمن تاكيد كرد كه انتقادات جام جهانى از او 
بازيكن جديدى ساخته است.او گفت:« ميخ استوك در ران پا، ضربه به پا، كوبيدن 
روى پا. شايد فكر كنيد اغراق مى كنم و گاهى هم همينطور است. ولى واقعيت اين 
است كه من در زمين سختى مى كشم. شما از بيرون زمين هيچ ايده اى نداريد كه 
چه اتفاقاتى در داخل زمين برايم رخ مى دهد. وقتى بدون صحبت با مطبوعات زمين 
را ترك مى كنم، به اين خاطر نيست كه فقط بردن را دوست دارم، به اين خاطر است 

كه هنوز ياد نگرفته ام چطور شما را نااميد كنم. 

كواچ: لواندوفسكى در بايرن مى ماند
نود : نيكو كواچ سرمربى بايرن مونيخ صراحتا اعلام كرد كه روبرت لواندوفسكى اين فصل 
در جمع باواريايى ها خواهد ماند. ايجنت لواندوفسكى عنوان كرد كه موكلش قصد ترك 
آليانز آرنا را دارد و نيكو كواچ از اين تصميم او با خبر است. در همين راستا هانس يواخيم 
واتسكه رئيس باشگاه دورتموند گفت كه حاضر است براى لواندوفسكى 100 ميليون يورو 
پرداخت كند. اما كواچ در اين خصوص گفت:هيچ خبر جديدى درباره روبرت ندارم. واضح 
است كه او بايرن مونيخ را ترك نخواهد كرد و ما نيز تنها مهاجم خوب خود را از دست نمى 

دهيم. مى خواهيم با او به موفقيت برسيم. 

زلاتان، غايب بزرگ ديدار مقابل يوونتوس
ورزش: يوونتوس  روز چهارشنبه مقابل ستارگان ليگ آمريكا قرار خواهند گرفت. 
حال باشگاه لس آنجلس گلكسى اعلام كرد كه زلاتان قادر نخواهد بود در اين ديدار، 
تيم ستارگان لس آنجلس گلكسى را همراهى كند. طبق ادعاى اين باشگاه، آن ها در 
طول يك هفته سه بازى انجام خواهند داد و براى اين سه بازى بايد به شهرهاى ديگر 
نيز سفر كنند و از همين رو، زلاتان روز چهارشنبه در لس آنجلس خواهد بود. بر اساس 
قوانين ليگ آمريكا، زلاتان نمى تواند در ديدار لس آنجلس گلكسى كه درست پس 

از ديدار ستارگان آمريكا و يووه برگزار خواهد شد شركت كند .

تسنيم: يكى از ســورپرايز هاى برانكو در هفته 
اول ليگ نيمكت نشين كردن عليرضا بيرانوند 
و بازى دادن به رادوشــويچ بود، تصميمى كه 
به نظر مى آيد تا پايــان نيم فصل اول چند بار 
ديگر هم رخ دهد. از اين جهت كه ســرمربى 

پرســپوليس خوب مى دانــد دروازه بان 
شماره يك تيم ملى فقط تا نيم فصل 
در فوتبال ايــران خواهد ماند و بايد 
از همين حالا به فكر جانشــين او 
باشد. با رادوشويچ در مورد شرايط 
اين روزهاى پرسپوليس، وضعيت 
خودش در اين تيم و ... هم صحبت 
شديم كه مشروح آن در زير مى آيد:
* در بازى با پديــده چند بار 
دروازه ات به طور جدى تهديد 

شــد و روز ســختى را تجربه 
كردى ...

بله بــازى فوق العاده ســختى بــود. در هر 
تورنمنتى بازى اول بســيار مشــكل است. 
بايد خوشحال باشيم كه فصل را با سه امتياز 

آغاز كرديم.
* فكر مى كنى در ايــن فصل هم با از 

دســت دادن چهار بازيكن اصلى تان همچنان 
مدعى اول قهرمانى باشيد؟

كار ما خيلى ســخت تر از دو فصل پيش است. نه به 
خاطر اينكه بازيكنان خوبى از تيم مان جدا شــدند 
بلكه حريفان با انگيزه متفــاوت و با 100درصد توان 
خود فقط براى متوقف كردن پرسپوليس 
به ميدان مى آينــد. وقتى تيمى دو فصل 
قهرمان مى شود انگيزه حريفانش فقط 
اين مى شــود كه مقابل اين تيم امتياز 
بگيرند. در بازى اول به خوبى اين مسئله 

مشهود بود.
* اما خيلى ها نظرشان اين است 
كه نيمكت پرسپوليس ضعيف 
شده و فصل سختى در انتظار 

تيم تان است.
با اين نظــر موافق نيســتم. ما 
بازيكنان جــوان خوبى روى 
نيكمت داريم كه انگيزه بالايى 
براى موفقيت دارند و فكر كنم 
آن ها منتظر فرصت هستند تا 
خود را نشان دهند. البته چند 
بازيكن خوب هــم در نيم فصل 

دوم به ما اضافه خواهند شد كه قطعاً قوى تر خواهيم شد.
* انتظار مــى رود بيرانوند فقط تــا نيم فصل در 
پرسپوليس بماند و در اين صورت شايد برانكو در 

بازى هاى بيشترى ار تو استفاده كند؟
من و على رقابت خيلى خوبى با هم در پرسپوليس داريم. 
با عملكرد فوق العاده اى كه بيرانوند در جام جهانى داشت، 
طبيعى است با پيشــنهادات خوب زيادى مواجه شود. او 
خودش در مورد آينده اش تصميــم مى گيرد، اما طبيعى 
است كه پرسپوليس به خاطر تورنمنت هاى بزرگى كه در 
آن شركت دارد به دو دروازه بان خوب احتياج داشته باشد. 

بيرانوند هر جا برود موفق خواهد بود
رادوشويچ: اين پرسپوليس هيچ كس را نااميد نمى كند

سينا حسينى : مديران باشگاه پديده به دليل عدم حمايت 
مالى از سوى مديران ارشد گروه پديده شانديز با بحران شديد 
مالى رو به رو شده اند به گونه اى كه زمزمه هاى غير رسمى  
انحلال و كناره گيرى اين تيم از رقابت هاى ليگ برتر شنيده 

مى شود.
* سقوط به رده پايين

باشــگاه پديده كه از اواخر نيم فصل اول ليــگ هفدهم با 
مشكلات مالى بسيار زيادى رو به رو شده بود با شروع ليگ 
هجدهم نه تنها شاهد كاهش مشكلات مالى خود نبود بلكه 
با بحران هاى جديدى نظير ممنوعيت از استفاده بازيكنان 
تازه وارد و سقوط به دسته پايين تر به دليل شكايت پراهيچ 

مواجه شده است! 
ظاهرا پس از اين كه مطالبــات پراهيچ  باوجود توافق نهايى 
از سوى گروه پديده شانديز پرداخت نشد، اين بازيكن نامه 
جريمه دوباره باشــگاه را گرفته و به احتمال فراوان با حكم 
كميته انضباطى فيفا ، ســقوط به دســته پايين تر توسط 

فدراسيون براى اين باشگاه اعمال خواهد شد.

*بسته شدن پنجره
اما اين موضوع تنها چالش پيش روى مديران اين باشــگاه 
نخواهد بود، بلكه آن ها به دليل شكايت طلبكاران خود اجازه 
استفاده از بازيكنان تازه وارد خود را نيز ندارند .از اين رو يحيى 
گل محمدى بايستى از هفته دوم از بازيكنان فصل گذشته 
و بازيكنان اميد پديده اســتفاده كنــد، اتفاقى كه معادلات 

تاكتيكى او را با چالش جدى رو به رو خواهد كرد.
وقوع چنين اتفاقاتى سيستم مديريتى و فنى باشگاه پديده 
را با بحرانى بزرگ رو به رو ساخته به همين دليل بعيد نيست 
آن ها با توجه به چنين شرايطى از ادامه حضور در رقابت هاى 
ليگ برتر انصراف دهند، چرا كه مديريت ارشد گروه پديده 

هيچ رغبتى براى حمايت از اين تيم ندارد! 
*داستان تبليغات محيطى

نكته تامل برانگيز اينجاســت كه گروه پديده براى تبليغات 
محيطى پيرامون مسابقات ليگ برتر با سازمان ليگ قرارداد 
امضا كرده است اما در اوج ناباورى از نماينده خود در رقابت هاى 
ليگ برتر حمايت لازم را به عمل  نمى آورد تا بى تفاوتى محض 

خود را نسبت به سرنوشت اين تيم نشان دهد.
*اختلاف مديران رده بالا

هواداران فوتبال مشــهد كه شــاهد حضور پر رنگ مديران 
شهردارى مشهد در حاشيه بازى پرســپوليس - پديده در 
ورزشــگاه امام رضا (ع) بودند بر اين باور بودند كه تقى زاده 
خامسى شــهردار مشــهد همانطور كه وعده داده بود براى 
حمايت از تيم پديده پيشقدم شود اما به نظر مى آيد اختلاف 
ســليقه ميان مديران كليدى و تاثيرگذار در اين ماجرا مانع 
از تحقق اين اتفاق شده است تا سرنوشت تنها نماينده ليگ 
برترى فوتبال خراســان و شرق كشــور در هاله اى از ابهام 

قرار گيرد.
هرچند مديران ارشد استان خراســان و شهر مشهد عجله 
چندانى براى تعيين تكليف باشگاه پديده ندارند اما مسئولان 
فدراسيون فوتبال با انتشار اطلاعيه اى نخستين شوك را به 
پيكره ضعيف و آسيب پذير اين تيم وارد كردند و تاكيد كردند 
از هفته دوم يحيى گل محمدى اجازه اســتفاده از بازيكنان 
جديد خود را ندارد و چنانچه تا 13 شــهريورماه بدهى اين 

باشگاه پرداخت نشــود پديده تا نيم فصل حق ثبت قرارداد 
بازيكنان جديد خود را نخواهد داشت.

احمدى : پديده ماجرا را شوخى نگيرد!
روزبه وثوق احمدى رئيس كميتــه تعيين وضعيت با تائيد 
مشكل باشــگاه پديده براى اســتفاده از بازيكنان تازه وارد 
خود در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت:« ما صراحتا اعلام 
كرديم كه باشگاه پديده بايستى مشكل بدهى خود را حل و 
فصل كند اما متاسفانه دوستان حرف ها و هشدارهاى ما را به 
شوخى گرفتند اما جهت اطلاع مديران محترم پديده عرض 
مى كنم كه اين باشگاه تا مادامى كه با طلبكاران خود تسويه 
حساب نكند حق استفاده از بازيكنان خود را ندارد و بايد از 
همان بازيكنان فصل قبل و بازيكنان اميد خود استفاده كنند.
وى درباره نامــه كميتــه انضباطى فدراســيون جهانى 
فوتبال براى كســر امتياز و خطر سقوط به دسته پائين تر 
گفت:نامه هايــى در ايــن رابطه رســيده كه به باشــگاه 
اطلاع رسانى شــده و اميدواريم تا ماجرا بيخ پيدا نكرده، 

فكرى جدى صورت گيرد.

مارك اوگدن: اين روزها انگار هيچ چيــز نمى تواند لبخند به 
لب ژوزه مورينيو بياورد. منچســتر يونايتد بعد از شكست 4-1 
مقابل ليورپول حالا راهى فلوريدا مى شود تا با رئال مادريد بازى 
كند، جايى كه برعكس آسمان آفتابى هميشگى اش بايد منتظر 

توفان ژوزه باشد.
مورينيو از تمام عوامل سفر دو هفتگى شــان به آمريكا ناراضى 
است. او بعد از بازى ليورپول از هر كس و هر چيز كه مى شد انتقاد 
كرد، از كمبود خريدهاى تابستانى تا داورى «بيسبالى» بازى 

و از اينكه چرا اصلا اين همه تماشــاگر براى تماشاى 
چنين بازى  به خودشــان زحمــت داده اند و پول 

خرج كرده اند.
مورينيو به هر طرف كه نگاه مى كند مشــكلى 
مى بيند و بار مسئوليت هيچكدام از اين مشكلات 

را هم به دوش نمى گيرد. 
*بى اعتماد به جوانان

او بعد از دو سال نشستن روى نيمكت يونايتد ادعا 
مى كند از بازى مقابل ليورپــول هيچ چيز به درد 
بخورى براى ساختن آينده تيمش به دست نياورده 
و همچنان نسبت به جوانان تيمش اعتماد لازم را 

نشان نمى دهد.
مثلا آندرئاس پريرا و تيموتى فوســو-  منسا كه هر 
دو فصل پيش را به صورت قرضى براى والنســيا و 

كريســتال پالاس بازى كرده بودند در 
اين بازى نمايشــى خوب داشتند، 
اما بــه نظــر نمى رســد جايى در 
اولدترافورد براى فصل آينده داشته 
باشند: «اين تيم ما نيست. ما بازى 
را با تيمى شروع كرديم كه نيمى از 
بازيكنانش قرار نيست فصل آينده 
در تركيب ما باشند. پس اين بازى به 

من چى داد؟ مطلقا هيچى».
*انتقاد به قديمى ها

مورينيو حتى نســبت به 
بازيكنان باتجربه تر و با 
ســابقه ترش هم نگاه 
مثبتــى نــدارد. او 

دربــاره اريــك 

بايــى گفته 
اين مدافع ســاحل 

عاجى هرگز رهبر خوبى نخواهد شد و از آنتونيو والنسيا و آنتونى 
مارسيال هم انتقاد كرده كه گويا بيش از آنچه بايد در تعطيلات 

به سر برده اند و با فرم خوبى به تيم بازنگشته اند.
يونايتد در حال حاضر تعداد زيادى از بازيكنان اصلى اش، مهم تر 
از همه روملو لوكاكو و پل پوگبا، را در اختيار ندارد. نمانيا ماتيچ 
هم كه زودتر به تيم بازگشت مصدوم شده و اول فصل را از دست 
خواهد داد. براى همين مورينيو به شــدت خواهان خريدهاى 
جديد براى تيمش است و ورود ديوگو دالوت و فرد و لى گرنت، به 

عنوان دروازه بان سوم را كافى نمى داند.
*خريدهاى جديد

«من به دو بازيكن جديد ديگر نياز دارم، اتفاقى كه فكر نمى كنم 
بيفتد، شايد فقط يكى ديگر. من چند ماه پيش فهرست پنج نفره 
خودم را به باشگاه دادم و حالا بايد منتظر بمانيم ببينيم اين امكان 
پيش مى آيد يا نه. اگر شد كه شد، اگر نه هم ما به جنگيدن و باور 
داشتن به بازيكنانى كه در حال حاضر 

داريم ادامه مى دهيم.»
اندك بازيكنانى هستند كه در هفته هاى 
اخير از زير تيغ انتقاد مورينيــو در امان مانده 
باشند، مسئله اى كه برايشان، و همينطور براى تماشاگران و خود 
باشگاه، تا حدى آزاردهند شــده. اين تيم نياز به حداقل اندكى 
انرژى مثبت و حال خوب دارد، اندكى آســمانى آفتابى. از اين 

منظر شايد فلوريدا كمكى بهشان بكند.

هيچ چيز بر وفق مراد شياطين نيست
*فدراسيون فوتبال ژاپن با ارسال نامه اى از عليرضا فغانى، رضا تندباد «مورينيو» در فلوريدا 

سخندان و محمدرضا منصورى دعوت كرد تا ديدار دوستانه 
تيم ملى فوتبال ژاپن و شيلى را قضاوت كنند.

*نصير زاده مديرعامل گســترش فولاد گفت: آخرين چكى 
كه طبق توافق دو باشــگاه بابت انتقال شجاعيان به استقلال 
به مبلغ 200 ميليون پرداخت شــده بود، پاس مى شــود و 

شجاعيان در استقلال مى ماند.
*ايمان مبعلى، هافبك فصل گذشــته فولاد به اســتقلال 

خوزستان پيوست.
* پس از مذاكرات انجام شده امير قلعه نويى بخش قابل توجهى 
از مطالبات خود از باشگاه استقلال را بخشيد و طرفين براى 

نحوه پرداخت اين مطالبات به توافق رسيدند.
* فرزين نورى وزنه بردار معلول ايران مدال نقره خود را در وزن 
72 كيلوگرم در مسابقات جوانان آسيا 2017 به دليل مثبت 

شدن تست دوپينگش از دست داد.
* استقلال در حالي 50 ميليون بابت حق رشد قائدي واريز 
كرده كه ديركرد آن از مرداد 96 تاكنون 30 ميليون تومان به 
همراه دو ميليون هزينه دادرسي هم به آن اضافه شده و بايد 

اين مبلغ را هم بپردازند تا پرونده مختومه شود.
* وزارت ورزش با صدور بيانيه اى تاكيد كرد بين استقلال و 

پرسپوليس تبعيض قائل نيست.
*يوونتوس، آماده فروش هيگواين با 55 ميليون يورو است.

*برنامه كــى روش براى حضور موفق در جــام ملتها 5 اردو 
را پيش بينى كرده كه 5 ميليون دلار براى فدراســيون آب 

مى خورد.

اين روزها انگار هيچ چيــز نمى تواند لبخند به 
لب ژوزه مورينيو بياورد. منچســتر يونايتد بعد از شكست 4-1

مقابل ليورپول حالا راهى فلوريدا مى شود تا با رئال مادريد بازى 
كند، جايى كه برعكس آسمان آفتابى هميشگى اش بايد منتظر 

مورينيو از تمام عوامل سفر دو هفتگى شــان به آمريكا ناراضى 
است. او بعد از بازى ليورپول از هر كس و هر چيز كه مى شد انتقاد 
كرد، از كمبود خريدهاى تابستانى تا داورى «بيسبالى» بازى 

و از اينكه چرا اصلا اين همه تماشــاگر براى تماشاى 
چنين بازى  به خودشــان زحمــت داده اند و پول 

مورينيو به هر طرف كه نگاه مى كند مشــكلى 
مى بيند و بار مسئوليت هيچكدام از اين مشكلات 

را هم به دوش نمى گيرد. 
*بى اعتماد به جوانان

او بعد از دو سال نشستن روى نيمكت يونايتد ادعا 
مى كند از بازى مقابل ليورپــول هيچ چيز به درد 
بخورى براى ساختن آينده تيمش به دست نياورده 
و همچنان نسبت به جوانان تيمش اعتماد لازم را 

مثلا آندرئاس پريرا و تيموتى فوســو-  منسا كه هر 
دو فصل پيش را به صورت قرضى براى والنســيا و 

كريســتال پالاس بازى كرده بودند در 
اين بازى نمايشــى خوب داشتند، 
اما بــه نظــر نمى رســد جايى در 
اولدترافورد براى فصل آينده داشته 
باشند: «اين تيم ما نيست. ما بازى 
را با تيمى شروع كرديم كه نيمى از 
بازيكنانش قرار نيست فصل آينده 
در تركيب ما باشند. پس اين بازى به 

من چى داد؟ مطلقا هيچى».
*انتقاد به قديمى ها

مورينيو حتى نســبت به 
بازيكنان باتجربه تر و با 
ســابقه ترش هم نگاه 
مثبتــى نــدارد. او 

دربــاره اريــك 

بايــى گفته 
اين مدافع ســاحل 

عاجى هرگز رهبر خوبى نخواهد شد و از آنتونيو والنسيا و آنتونى 
مارسيال هم انتقاد كرده كه گويا بيش از آنچه بايد در تعطيلات 

به سر برده اند و با فرم خوبى به تيم بازنگشته اند.
يونايتد در حال حاضر تعداد زيادى از بازيكنان اصلى اش، مهم تر 
از همه روملو لوكاكو و پل پوگبا، را در اختيار ندارد. نمانيا ماتيچ 
هم كه زودتر به تيم بازگشت مصدوم شده و اول فصل را از دست 
خواهد داد. براى همين مورينيو به شــدت خواهان خريدهاى 
جديد براى تيمش است و ورود ديوگو دالوت و فرد و لى گرنت، به 

عنوان دروازه بان سوم را كافى نمى داند.
*خريدهاى جديد

«من به دو بازيكن جديد ديگر نياز دارم، اتفاقى كه فكر نمى كنم 
بيفتد، شايد فقط يكى ديگر. من چند ماه پيش فهرست پنج نفره 
خودم را به باشگاه دادم و حالا بايد منتظر بمانيم ببينيم اين امكان 
پيش مى آيد يا نه. اگر شد كه شد، اگر نه هم ما به جنگيدن و باور 
داشتن به بازيكنانى كه در حال حاضر 

داريم ادامه مى دهيم.»
اندك بازيكنانى هستند كه در هفته هاى 
اخير از زير تيغ انتقاد مورينيــو در امان مانده 
باشند، مسئله اى كه برايشان، و همينطور براى تماشاگران و خود 
باشگاه، تا حدى آزاردهند شــده. اين تيم نياز به حداقل اندكى 
انرژى مثبت و حال خوب دارد، اندكى آســمانى آفتابى. از اين 

منظر شايد فلوريدا كمكى بهشان بكند.

تندباد «مورينيو» در فلوريدا 
رئيس فدراسيون: 
 خبرهاى خوبى از

هندبال ساحلى مى شنويم
فارس:  رئيس فدراسيون هندبال گفت: تيم 
ملى هندبال ساحلى ايران عملكرد خوبى در 
مسابقات جهانى داشت و در آينده خبرهاى 
خوبى از اين رشته خواهيم شنيد.  عليرضا 
رحيمى گفت: اگر بازى ها را بررسى كنيم 
متوجه مى شــويم كه چقدر نتايج نزديك 
بود. ســاحلى بازان ايرانى در چند بازى كه 
مى توانستند برنده باشند به تساوى رضايت 
دادند. ضمن اينكه بايد شرايط حريفان را هم 
در نظر گرفت. وى گفت: من از نتايج تيم ملى 
هندبال ســاحلى رضايت دارم، چون نتايج 
واقعاً نزديك بود. با شرايطى كه ايجاد شده ما 
حرف هاى زيادى براى گفتن داريم و قطعاً 
در آينده خبرهاى خــوب زيادى از هندبال 
ساحلى ايران خواهيم شنيد. ساحلى بازان 
ايران در سطح آسيا مدعى هستند و در جهان 
هم عملكرد خوبى داشــتند. وى گفت: هر 
وقت دستور بدهند سمتم را تحويل خواهم 
داد. من بازنشســته وزارت ورزش هستم و 
نمى توانم اعتراضى داشته باشم. به هر حال 
اين قانونى است كه مصوب شده و هيچكس 

نمى تواند بگويد كه قانون را قبول ندارد. 

«شاه ماهى» پسوندى است كه ابتداى 
فصل نقل وانتقالات به دنبال اسم اين 
ده بازيكن مى آمد. حــالا اين ها تيم 
جديدشــان را پيدا كردند و بمب ها 
را تركاندنــد. فصل نقــل و انتقالات 
هنوز تمام نشده و تا اواسط شهريور 
هم ادامــه دارد، ولى جنس هاى ناب 
آن خريدارى شــده اند و بعيد به نظر 
مى رسد كه ســتاره ديگرى در اين 

روزها جابجا شود. 
10- كى روش استنلى

قدرت فيزيكى بــالاى كى روش در 
فصل قبل جنجال بزرگى را رقم زده 
بود. او بازيكنى است كه قلعه نويى را 
شــيفته خودش كرده پس همراه او 

سپاهانى  شد .
9- على كريمى

كريمــى در بازگشــت به ســپاهان 
آن نمايش هميشــگى را نداشــت و 
مصدوميت بدموقع اش هــم او را از 
حضور در جام جهانى ناكام گذاشت. 
حالا با رفتن اميد ابراهيمى، شــماره 
شش جديد استقلال اميدوار است كه 
به روزهاى خوبش برگردد و فرمانده 

جديد آبى ها لقب بگيرد.
8- پيام نيازمند

بدون شــك يكى از پديد ه هاى فصل 
قبل ليــگ برتر بــود. نيازمند آنقدر 
نمايش مطمئنى داشت كه در نهايت 
هم به سپاهانى رفت كه فصل گذشته 
از حضور يك دروازه بــان خوب رنج 

مى برد.
7- مهدى كيانى

كيانــى به قــدرى در ميانــه زمين 
حكمرانى مى كرد كه كسى به جدايى 
او از تراكتور فكر هم نمى كرد. اتفاقى 
كه در ابتداى اين فصل افتاد و كاپيتانِ 
تراكتور راهى سپاهان شد تا يك بار 
ديگر تحت نظر امير قلعه نويى فوتبال 

بازى كند.

6- رحيم زهيوى
قهرمانــى ســه فصــل قبــل بــا 
استقلال خوزستان باعث شد كه مدتى 
استقلال و پرسپوليس هم به او پيشنهاد 
بدهند. ولى او نتوانست از پيشنهاد على 

دايى بگذرد و به سايپا پيوست.
5- لوسيانو پريرا

از معدود خارجى هاى خوبى كه حاضر 
شد در اين فصل هم در ليگ برتر بماند 

و راهى فولاد شد.
4- محمد ايرانپوريان

ايرانپوريان در تراكتور بازوبند به دست 
مى بســت، پنالتى مــى زد، پاس گل 
داد و گل مى زد. ولــى بالاخره بعد از 
شش سال، راهش را از تبريز به سمت 
اصفهان كج كرد تــا با قلعه نويى راهى 

سپاهان شود.
3- محسن مسلمان

آقاى ِ پــاس گل ليگ هفدهــم، ديگر 
جايى در آرايش تيم برانكو نداشــت. 
مســلمان بــه ذوب آهن برگشــت تا 
ســومين نقل وانتقال پر سر و صداى 

فصل لقب بگيرد.
2- سروش رفيعى

از معــدود فانتزى بازهاى ليگ پس از 
يك فصل دورى و حضــور در الخور، 
تصميم به بازگشــت گرفت. انتخاب 
ســروش هم پرســپوليس بود. تمام 
چانه زنى هاى رفيعى براى انتخاب تيم 
نيم فصل اولش بود كه نمى توانســت 
براى پرسپوليس بازى كند. در نهايت 
فولاد برنده رقابت بين تيم هايى شد كه 

رفيعى را مى خواستند.
1- مهدى ترابى

ترابى در فصل گذشــته 10 گل زد و 
8 پاس گل داد. بــا نمره 2،65 بهترين 
بازيكن ليگ از نگاه نمرات سايت نود 
هم شد. فكت هايى كه نشان مى دهد 
چرا قرمزپوش شــدن ترابى، بهترين 

خريد فصل لقب گرفته است.

جواد رستم زاده: در قرارى رمانتيك، زير باران و كنار ساحل ، مجيد 
حسينى به طور رسمى به هواداران ترابزون معرفى شد. مدافع ملى پوش 
ايرانى كه شماره 5 تيم جديدش را پوشيده بود احتمالا در آن دقايق ، 
لحظات بازى با مراكش را مرور مى كرد كه پژمان منتظرى چند دقيقه 
تعلل كرد تا كى روش اسم او را براى ورود به زمين روى كاغذ بنويسد.
سرنوشت مدافعى كه تا قبل از جام جهانى كمتر كسى او را مى شناخت 
به همين راحتى در كسرى از ثانيه عوض شــد تا او تبديل به جواهرى 

گرانقيمت براى فوتبال ايران شود.
*بند جدايى 

ديروز سرانجام پس از مدت ها كش مكش مجيد حسينى با عقد قراردادى 
به تيم فوتبال ترابزون اسپور تركيه پيوست.اين بازيكن كه به واسطه بندى 
كه در قراردادش داشت از باشگاه اســتقلال جدا شد ديروز در نشست 
خبرى اين باشگاه تركيه اى هم حضور پيدا كرد. مسئولان باشگاه ترابزون 
تركيه در نامه رسمى به باشگاه استقلال اعلام كردند كه براى انتقال مجيد 
حسينى در ابتدا مبلغ 200 هزار دلار و بعد از صدور ITC اين بازيكن 200 

هزار دلار ديگر به باشگاه استقلال پرداخت خواهند كرد.
قرارداد حسينى با ترابزون اسپور تركيه 600 هزار دلار ذكر شده ضمن 
آنكه در صورت ترانسفر اين بازيكن از باشگاه ترك به يك باشگاه ديگر هم 

20 درصد حق ترانسفر به باشگاه استقلال تعلق خواهد گرفت.

*كنفرانس در ساحل
حسينى در نشست خبرى كه در ساحل رودخانه و زير نم نم باران برگزار 
شــد، درباره قراردادش با ترابزون گفت: من باتوجه به شرايط قراردادم 
و بندى كه در آن داشــتم بايد زودتر تيم آينده ام را انتخاب مى كردم. 
چند پيشنهاد اروپايى داشتم اما ترجيح دادم به ترابزون بيايم چون فكر 

مى كردم از اينجا بهتر مى توانم به باشگاه هاى اروپايى بروم.
جالب اينكه معاون باشگاه ترابزون از خبرنگاران خواست درباره مسئله 
استقلال سوالى از حسينى نپرســند. حسينى بعد از پاسخ دادن به سه 
سوال پايان نشست مطبوعاتى اش را با نمايش پيراهن شماره 5 مقابل 

عكاســان و كنار يك قايق كروز به پايان رساند. مشخص نيست كه چه 
توافقى بين باشگاه اســتقلال و ترابزون صورت گرفته اما ظاهرا طرف 
ترك با پرداخت 300 هزار دلار و ســهيم كردن باشگاه در قراردادهاى 
بعدى اين بازيكن رضايت وى را صادر كرده است. البته دراين مورد خبر 

رسمى اعلام نشده است.
*سكوت مشكوك فتحى

با اين حال اميرحســين فتحى مى گويد رقم انتقال مجيد حسينى  
بسيار بيشــتر از مبلغى است كه باشــگاه ترابزون اعلام كرده است: 
مجيد حسينى با رقمى بسيار بيشــتر از آنچه باشگاه ترابزون اعلام 
كرده منتقل شده است و باشگاه استقلال درآمد قابل توجهى براى 
انتقال اين بازيكن كسب كرده است كه من ترجيح مى دهم فعلا اين 
رقم را رســانه اى نكنم.او در پايان گفت: كار بسيار بزرگى كه انجام 
شد اين است كه باشــگاه ترابزون موظف است كه 20 درصد از حق 
ترانسفر حسينى به تيم آينده اش را هم به باشگاه استقلال پرداخت 
كند. با اين شرايط براى سال هاى آينده هم باشگاه استقلال درآمد 

خوبى از انتقال مجيد حسينى كسب خواهد كرد.
*يك ايرانى ديگر در راه ترابزون 

معاون باشگاه ترابزون اسپور اعلام كرد يك ايرانى ديگر را طى روزهاى 
آينده به جمع شان اضافه خواهند كرد. سالى اوغلو معاون باشگاه ترابزون 

اسپور در صحبت هايى كه در مراسم معارفه حسينى داشت، عنوان كرد: 
«وحيد اميرى و مجيد حسينى را جذب كرديم، طى روزهاى آينده يك 
ايرانى ديگر را هم به خدمت مى گيريم.»در اين لحظه خبرنگاران از او 
خواستند نام بازيكن ســوم ايرانى كه جذب مى كنند، اعلام كند اما او 

گفت: «تا زمانى كه قطعى نشود، نامى اعلام نمى كنيم.»
خيلى ها براين باورند كه گزينه ايرانى بعدى ترابزون اســپور مرتضى 
پورعلى گنجى است اما هنوز در اين خصوص واكنش رسمى نداشتيم 
و بايد ديد كدام بازيكن تيم ملى ايران در جام جهانى راه ترابزون اسپور 

تركيه را در پيش خواهد گرفت.

 از كى روش تا پريرا و ترابى 

10 زلزله تابستانى ليگ برتر
مدافع تيم ملى با ترابزون تمام كرد

ترانسفر «حسينى»  روى قايق كروز

zoom
حميدرضا گرشاســبى سرپرســت باشگاه 
پرسپوليس درباره وضعيت عليرضا بيرانوند  
گفت : عليرضا بيراوند، بازيكن پرسپوليس 
اســت و هر  زمانــى محروميت مــا از نقل  
و انتقالات تمام شــود و بــراى بيرانوند هم 
پيشنهاد خوب اروپايى كه در شان او است به 
دستمان برسد، كمك مى كنيم كه او به اروپا 
برود. ما نمى خواهيم جلوى رشــد بيرانوند 

را بگيريم.

Zoom
مديــران اســتقلال اعلام 
از محــل  كردنــد كــه 
رضايت نامــه ســيد مجيد 
حســينى كه حدود 400 
هزار دلار اســت اقــدام به 
پرداخت مبلغ رضايت نامه 

مرتضى تبريزى مى كنند.

تلگرافى

قدس از دعواى مديريتى -  مالى
 تنها نماينده مشهد در ليگ برتر گزارش مى دهد 

تراژدى
ناپديد شدن   پديده

يكى از ســورپرايز هاى برانكو در هفته 
اول ليگ نيمكت نشين كردن عليرضا بيرانوند 
و بازى دادن به رادوشــويچ بود، تصميمى كه 
به نظر مى آيد تا پايــان نيم فصل اول چند بار 
ديگر هم رخ دهد. از اين جهت كه ســرمربى 

پرســپوليس خوب مى دانــد دروازه بان 
شماره يك تيم ملى فقط تا نيم فصل 
در فوتبال ايــران خواهد ماند و بايد 
از همين حالا به فكر جانشــين او 
باشد. با رادوشويچ در مورد شرايط 
اين روزهاى پرسپوليس، وضعيت 
خودش در اين تيم و ... هم صحبت 
شديم كه مشروح آن در زير مى آيد:
* در بازى با پديــده چند بار 
دروازه ات به طور جدى تهديد 

شــد و روز ســختى را تجربه 

بله بــازى فوق العاده ســختى بــود. در هر 
تورنمنتى بازى اول بســيار مشــكل است. 
بايد خوشحال باشيم كه فصل را با سه امتياز 

* فكر مى كنى در ايــن فصل هم با از 

دســت دادن چهار بازيكن اصلى تان همچنان 
مدعى اول قهرمانى باشيد؟

كار ما خيلى ســخت تر از دو فصل پيش است. نه به 
خاطر اينكه بازيكنان خوبى از تيم مان جدا شــدند 

بلكه حريفان با انگيزه متفــاوت و با 
خود فقط براى متوقف كردن پرسپوليس 
به ميدان مى آينــد. وقتى تيمى دو فصل 
قهرمان مى شود انگيزه حريفانش فقط 
اين مى شــود كه مقابل اين تيم امتياز 
بگيرند. در بازى اول به خوبى اين مسئله 

مشهود بود.
* اما خيلى ها نظرشان اين است 
كه نيمكت پرسپوليس ضعيف 
شده و فصل سختى در انتظار 

تيم تان است.
با اين نظــر موافق نيســتم. ما 
بازيكنان جــوان خوبى روى 
نيكمت داريم كه انگيزه بالايى 
براى موفقيت دارند و فكر كنم 
آن ها منتظر فرصت هستند تا 
خود را نشان دهند. البته چند 
بازيكن خوب هــم در نيم فصل 

رادوشويچ: اين پرسپوليس هيچ كس را نااميد نمى كند
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ادب و هنر

 گفت وگو با احمد منصوب، نقاش زبردست چهره شهدا

سوژه هايم خودشان 
به سراغم مى آيند

 از شروع كارتان برايمان بگوييد؟
رگه هايى از هنر در خانه مان بود، برادرم كه بعدها 
شهيد شد در نوجوانى  يك روز بيرون از خانه رفت و 
وقتى برگشت براى خودش يك بوم و تعدادى رنگ 
روغن خريد. رفت گوشه اى و شروع كرد به كشيدن 
تصوير امام(ره). بعد از آن در همه راهپيمايى ها، آن 
نقاشــى همراهش بود. اصلاً خود او بود كه من را 
هم مدام تشــويق مى كرد، حتى بعد از شهادتش. 
بعد از رفتنش ســراغ قلم و رنگ هايش را گرفتم 
و همان اول، چند چهره از روى خودش كشــيدم. 
آن روزها شايد مرور همان تصاوير، درد دورى اش 
را تســكين مى داد. بعد از آن، سراغ رزمندگان و 
شهداى ديگرى رفتم كه مى شناختم. از نظرات شان 
فهميدم در انتقال حــس و حال خوبى كه خودم 
موقع نقاشى دارم موفق بوده ام . بعد از آن، علاقه ام 
به ترسيم پرتره، خاصه چهره شهدا بيشتر شد.بعد 

از مدتى شــاگردى نــزد اســتاد «هنرجو» براى 
يادگيرى بيشــتر به تهران رفتــم: اوايل دهه 70 
كه در تهران دانشــجو بودم، روى ديوارهاى شهر 
نقاشــى هاى بزرگى را مى ديدم كه در خيابان ها و 
بزرگراه ها به خوبى در معرض ديد مردم قرار گرفته 
بود و عظمت آن ها ياد شهدا را زنده مى كرد. خيلى 
دوست داشتم من هم بتوانم خاطره شهيدان را در 
كوچه پس كوچه هاى شهرم براى مردم زنده كنم. 

 اولين تصويرى كه كشيديد چه بود؟
اولين تصوير را روى ديوار در ســال 75 در خيابان 
چهارطبقه كشيدم. بازخوردهاى كار اولم مثبت بود 
و توجه مردم ســال به سال نسبت به نقاشى هاى 

ديوارى بيشتر شده است.
سال گذشــته تصوير غلامرضا سماعى و مرتضى 
عطايى، از مدافعان حرم را روى ديوارهاى شــهر 

كشيدم. بيشتر كارهايم مربوط به شهداست و در 
اين 22 ســال تأثيرگذارى اى را كه در اين موضوع 
ديدم، در هيچ مورد مشــابهى نديدم. شما ببينيد 
فردوســى 30 ســال تلاش مى كند تا شاهنامه را 
تأليف كند. تلقى من اين است نقاشى من به نوعى 
در ادامه حماســه هاى اين ملت است. ما به شهدا 
و مددجويى از آن ها نياز داريم. نســل جوان بايد 
با اين الگوها آشــنا شوند به همين خاطر معتقدم 

تصويرشان هميشه بايد در منظر ما باشد. 
هنــوز هم مثــل قديم هــا هيجــان دارم و لذت 
همنشينى و انس با شهدا برايم بسيار مغتنم است . 
گاهى ساعت ها به تك تك اجزاى صورت شهيدى 
كه قصد به تصوير كشيدن صورت بى ريايش را دارم 
چشم مى دوزم. در حين كار روى داربست با شوق 
و آرامش با او حرف مى زنم و خودمانى مى شوم. در 
همه لحظات سختى كه زير آفتاب داغ شهر مشغول 

كارم، به اين فكر مى كنم من چقدر خوشبختم كه 
سوژه هايم خودشان به سراغم مى آيند. من زيباترين 
صفات را در اين چهره ها ديده ام و گاهى دســت و 
دلم مى لرزد كه نتوانم تصويرشان را به زيبايى خلق 
كنم. براى همين هميشــه از خود صاحب تصوير 
مدد مى خواهم. اطمينان دارم كه لبخند و ايمان و 
صداقت چهره هاى مصمم شان تظاهر را از ديوارهاى 

اين شهر پاك مى كند.

 با كدام شهيد بيشتر مأنوس هستيد؟
راســتش را بخواهيد همه تصاويرى كه تا به حال 
كشيده ام برايم ارزشمند است. براى من شهيد كاوه 
نماد قهرمانى، شهيد برونسى نماد ايمان و ديندارى 
و شهيد شوشترى نشانه استقامت و ايستادگى است. 

 شايد خيلى ها دوست داشته باشند بدانند 
هنرمندى كه اين قــدر زيبا و حيرت انگيز 
شهرمان را با نقاشى هايش زيبا مى كند، چرا 

فقط سراغ تصاوير شهدا مى رود؟
به نظر شــما آيا هنر جز براى رســيدن به كمال 
اســت؟ به نظر من كمال در اين چهره ها متجلى 
است. عشق، شجاعت و از خودگذشتگى در شهيد 
متجلى است. زيباترين جلوه هاى هستى را من در 
چهره شهدا مى بينم. وظيفه اى هم در قبال شهدا 
و خانواده هاى داغدار آنان در خود حس مى كنم. 

در حين كار و بعد از كار شاهد لطف مردم بوده و 
هستم، منتها بعضى از دوستان هنرمند نقدهايى 
دارند. خب هر هنرمندى سبك كار خودش را دارد، 
يك نفر رئال مى پسندد، يكى اكسپرسيونيسم كار 
مى كند، يكى امپرسيونيسم را دوست دارد، اين ها 
متفاوت است به همين دليل ممكن است كسى كه 
مدرن كار مى كند به شــيوه كارى من نقد داشته 
باشد، خب من هم به شــيوه كار مدرن نقد دارم 
و خيلى هم حرف در اين باره دارم. خيلى از جاها 
فقط فيگور و تيپ هنرمند عرضه مى شود، متأسفانه 

خيلى ها گارد هم مى گيرند و اثر هنرى مى شــود 
مثال لباس پادشاه و مى گويند هنر همين است و 
بس و اگر قبول نكنى متهم مى شوى به بى سوادى. 
راحت ترين كار اين است كه به سمت هنر مدرن 
بروى و با چهارتا لكه و رنگ و اين حرف ها خودت 
را توجيه كنى. البته معدود افرادى هم هستند كه 

صادقانه كار مى كنند و قابل احترام اند. 

 از ســختى هاى كار در نقاشــى ديوارى 
برايمان بگوييد؟ 

كار ما چهار سختى دارد؛ اولين سختى بحث بزرگ 
بودن كار است، مثلاً چهره شهيدى كشيدم كه 6 
متر فقــط صورت بوده. در يك طبقه فقط موها و 
پيشــانى شــهيد را كار كردم، در يك طبقه فقط 
چشــم و ابرو را كار كردم و بعد باز در همين كار 
وقتى چشم ســمت راست را كار مى كردم، چشم 
سمت چپ آن قدر فاصله داشته كه تسلطى به آن 
نداشتم و به قول معروف در دل كار گم مى شدم. 
البته از امكانات روز براى طراحى دقيق اســتفاده 
مى كنم، اما كسى كه روى بوم كار مى كند هر قلمى 
كه روى بــوم مى زند مى فهمد كه چه كار كرده و 
تناســب كار به چه صورت است ولى وقتى در آن 
ســايز بزرگ كار مى كنى، بايد مثلاً از طبقه دهم 
داربســت پله پله بيايى پايين بعد 100 متر، 200 
متر فاصله بگيرى كه ببينى رنگ و طرح مناسب 
هست يا نه. دوم اينكه كار با رنگ تمام پلاستيك 
بايد انجام شــود و به خاطر اينكــه با آب تركيب 
مى شود، سريع تبخير مى شود و بايد سرعت عمل 
بالايى داشــت. سومين سختى ارتفاع بالاست كه 
خطرات جانى و سقوط كردن را دارد و چهارمين 
مورد هم سردى و گرمى هواست كه در باد و باران 
و گرماى تابستان و سرماى زمستان بايد كار كنيم. 
كسى كه نقاشــى ديوارى را به صورت جدى كار 
مى كند، عشق و علاقه خاصى بايد داشته باشد؛ از 

آب و گل در آوردن كار خيلى سخت است.

هنرهاى تجسمى

خبر

از مرتضى آخوندى 
مدير انتشارات «دارالكتب الاسلاميه» تقدير شد

70 سال خدمت به نشر ايران

فارس: مراســم بزرگداشت مرتضى آخوندى مدير انتشارات «دارالكتب 
الاسلاميه» از پيشكسوتان نشر و همزمان با 40 سالگى انقلاب اسلامى در 

پژوهشكده فرهنگ، هنر و معمارى برگزار شد.
ســيدعباس صالحى وزير فرهنگ و ارشــاد اســلامى هم متنى را در 
پاسداشت اين ناشر به همراه هديه اى نفيس ارسال كرده بود كه توسط 
همايون اميرزاده رئيس روابط عمومى وزارت ارشاد به آخوندى اهدا شد.

حسن استادولى از قرآن پژوهان كشورمان ضمن بيان اينكه نشر كتاب 
حجاب بين انسان و عذاب جهنم مى شود، گفت: اگر كسى بميرد و در راه 
نشــر قدم گذاشته باشد حتى اگر يك برگ علمى از ناشرى به جا مانده 
باشد روز قيامت اين برگ حجاب ميان او و آتش جهنم خواهد بود و به 

نوعى نشر كتاب حجاب ميان انسان و عذاب جهنم است.

 خاطرات صفار هرندى از انتشارات دارالكتب
در ادامه محمدحسين صفارهرندى عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با بيان اينكه آقاى آخوندى و پدرشــان نيازمند برگزارى چنين جلسات 
تقديرى نيستند، گفت: خاطرم هســت در نوجوانى به بازار مى رفتيم و 
يكى از جاهايى كه حتماً به آنجا سر مى زديم انتشارات دارالكتب بود؛ هم 
براى ديدن آقاشيخ محمد و هم استاد غفارى. اين تصويرى است كه در 
ذهن من حك شده و به نوعى كارنامه كتاب در ذهن من از دوره كودكى 

ونوجوانى با اين انتشارات است.
وى با بيان اينكه بايد اعتراف كنم او به جد پيگير مسائل نشر است، گفت: 
من بايد اعتراف كنم آقاى آخوندى در زمان وزارت چند بار به وزارتخانه 
مراجعه كردند. ديدارهايى درباره موضوعات نمايشگاه كتاب داشتيم. البته 
ايــن ديدارها پس از دوران وزارت بنده نيز ادامه داشــت اما نكته من و 
اعترافى كه بايد بكنم اين اســت كه هيچ وقت از اين ديدارها براى كار 
شخصى اســتفاده نكرد. هر بار كه مراجعه مى كرد موضوعى درباره كل 
جامعه نشــر مطرح مى كرد و به نوعى آمده بود تا وساطت براى ارتقاى 
جامعه نشــر داشته باشد كه من در اين جلسه بايد به اين كرامت اشاره 
مى كردم.صفارهرندى با بيان اينكه تصويرى كه من از اســتاد غفارى در 
ذهن دارم اين اســت كه اگر چه سنى نداشت اما كتاب را در فاصله پنج 
سانتى از چشمانش مى گرفت و مى خواند، گفت: وقتى حاصل كار ايشان 
را كه ارائه يك متن تراز اســت، مى بينم متنى كه بايد صحيح باشد آن 
هم نقل قول از بزرگان، متوجه مى شوم اين دو بزرگوار يعنى آقاى مرحوم 

آخوندى و غفارى چه تلاش ها و زحمت هايى متحمل شدند.
ميثم نيلى، مديرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامى با بيان اينكه من از 
آقاى آخوندى تشكر مى كنم كه سبب شد اين جمع امروز دور هم گرد 
آيند تا زحمت ها و مجاهدت هاى ايشان و پدر بزرگوار ايشان قدر دانسته 
شــود، گفت: اميدوارم ما را هم جزو كســانى كه در مسير ترويج افكار، 

فرهنگ و معارف اسلامى قدم برمى دارند، بنويسند.
مديرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامى ضمن اشاره به حديثى از امام 
حسن عســكرى (ع) كه از قول امام جواد (ع) نقل شده و در بحارالانوار 
آمده، گفت: از مصاديق اين حديث جلســه ماست. در اين حديث آمده 
يكى از صفاتى كه در دوره غيبت امام عصر(عج) به مسلمانان اهدا شده، 
ايتام آل محمد(ص) اســت. در اين روايت كه از امام حسن عسكرى(ع) 
آمده اينطور نقل شده: كسانى كه ايتام آل محمد(ص) را تكفل مى كنند 
يا آن ها را از گمراهى خارج مى كنند و با حجت هايى راهنمايى مى كنند 

اين ها فضل شان مثل فضل آسمان بر زمين است.
وى بر اين تفاوت صحه گذاشــت و با بيان اينكه آقاى آخوندى يكى از 
مصاديق اين حديث اســت گفت:  او ناشرى است كه با كتاب هاى خود 
دستگيرى كرد و بر هدايت جامعه شيعى در غيبت امام همت گماشت و 
نويد اين است كه مسير آينده انقلاب و ترويج فرهنگ اسلامى ان شاءاالله 

ماندگار شود.

 در خوراك فكرى دقت كنيم
مرتضى آخوندى، مدير «دارالكتب الاسلاميه» با تأكيد بر اينكه بنده نيز 
دنباله رو پدر مرحومم هستم، تصريح كرد: ما ناشران مسئوليت بزرگ و 
سنگينى داريم.اما گاهى مى بينم عده اى با مسئولان ارشاد بحث مى كنند 
كه چرا مقابل آزادى ما را گرفته ايد! اين گلايه در حالى است كه مى بينيم 
ما حتى در روايات هم داريم كه غذاى روح بايد سالم باشد، بايد به تاريخ 
مصرف آن دقت كنيم همانند غذايى كه به جســم مى رسانيم، بايد در 
خوراك فكرى هم دقت كنيم، تا آنچه را قرار اســت به مغز ما برســد، 

ارتقا دهيم.
به گفته اين ناشر، براى كنترل اين غذاى سالم بايد جايى باشد تا آن را 
كنترل كند، نبايد اين فضا لجام گسيخته باشد و هركه هرچه خواست 
بگويد، ما نســبت به آنچه مى شنويم مســئوليم، از چيزى كه تبعيت 
مى كنيم،آنچه به مغزمان وارد مى شود اما نسبت به آنچه نشر مى دهيم 
بيشــتر مسئوليم. همان گونه كه كتاب خوب موجب ارشاد است كتاب 
ضلال هم مى تواند افكار را منحرف كند يا حتى جنگ هايى را پديد آورد.
وى در بخش ديگرى از ســخنانش با بيان اينكه متأسفانه در صنف نشر 
كسانى هستند كه حتى از بردن نام خدا هم ابا دارند، تأكيد كرد: ما بايد 
در انتخاب كتاب و انتشــار آن دقت كنيم. خداوند مى فرمايد وقتى در 
گرداب فتنه افتاديد حتمــاً به قرآن رجوع كنيد، ما وظيفه داريم امثال 
اين ها را نشر دهيم همان آثارى كه مى تواند مشكلات ما را رفع كند البته 

در قبال عمل به آن.
در اين مراسم، محمدحسين صفارهرندى عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، احمد مسجد جامعى عضو شــوراى اسلامى شهر تهران، محسن 
جوادى معاون امور فرهنگى وزارت ارشاد، عليرضا مختارپور دبيركل نهاد 
كتابخانه هاى عمومى كشــور، محمود آموزگار رئيس اتحاديه ناشران و 
كتاب فروشان تهران، محمد رجبى، ميثم نيلى مديرعامل مجمع ناشران 
انقلاب اسلامى، محمد حمزه زاده قائم مقام حوزه هنرى سازمان تبليغات 
اســلامى و حجت الاســلام زائرى، همايون اميرزاده، على اكبر اشعرى، 

اميرمسعود شهرام نيا حضور داشتند.

گفت وگوى قدس با راضيه تجار به بهانه رونمايى از كتاب «اسم تو مصطفاست» 

براى شهدا بايد با قلب نوشت

باشگاه خبرنگاران: نخستين جلسه از طرح «كوتاه با داستان» سيدمهدى شجاعى 
روز گذشته در فرهنگسراى انديشه كليد خورد . 

«كوتاه با داستان»، طرح جديدى است كه به همت فرهنگسراى انديشه و انتشارات 
نيستان و با مديريت سيد مهدى شجاعى برگزار مى شود. در اين مجموعه جلسات 
كه هدف از برگزارى آن ترويج داســتان  كوتاه است، نويسندگان نام آشناى كشور، 
داستان هاى كوتاه خود را براى علاقه مندان مى خوانند. اولين جلسه از اين نشست، 
با حضور ســيد مهدى شجاعى، احمد دهقان، سعيده شفيعى و نسيم عرب اميرى 
به عنوان ميهمانان اصلى در فرهنگســراى انديشــه برگزار شد. همچنين تعداد 
زيادى از علاقه مندان به ادبيات و نويســندگان اين حوزه نيز در جلسه حضور پيدا 

كردند.
در ابتداى اين جلســه، سيد مهدى شجاعى، نويسنده نام آشناى كشور كه ميزبان 
برنامه «كوتاه با داســتان» در فرهنگســراى انديشه نيز بود، صحبت كرد و ضمن 
خوشامدگويى به حاضران گفت: احساس مى شد كه توجه به داستان كوتاه در كشور 
دچار ضعف شده است در حالى كه داستان كوتاه خيلى بيش تر از قالب هاى ديگر 
در شــرايط كنونى ما مى تواند حرف براى گفتن داشته باشد و ظرف انتقال پيام ها 
و مفاهيم باشــد. بر اين اساس، تصميم گرفتيم كه بنيان چنين جلسه اى را شكل 
بدهيم.  شجاعى تصريح كرد:  قطعاً اين دست جلسات منجر به همدلى بيش تر بين 

اهالى قلم با افكار مختلف مى شود و يكى از ثمرات مهم آن خواهد بود.

ادبيات

 سيد مهدى شجاعى:  
توجه به داستان كوتاه 

در كشور دچار 
ضعف شده است

غلامعلى حداد عادل در پنجمين نشســت قند پارسى در سالن همايش الزهراى 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، فوايد و ويژگى هاى آموختن زبان فارسى براى 
زبان آموزان خارجى را برشمرد و گفت: زبان فارسى را زبان دوم جهان اسلام گفته اند 
كه پدربزرگى به نام فارســى باستان و پدرى به نام فارسى ميانه و در ادامه فارسى 

درى دارد.
عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى همچنين با اشاره به قدمت و تاريخ گذشته زبان 
فارســى، گفت: فردوسى 1000 سال پيش بيش از چندهزار بيت سروده است كه 

اين مهم تكامل اين زبان را نشان مى دهد.
به گفته حداد عادل، وقتى زبان فارســى مى آموزيد در واقع با انديشه ها، ايده ها، 
تفكرات، آداب و رسوم، فرهنگ و تمدن اين سرزمين و از طرفى با صلح دوستى و 
صميميت ملت ايران آشنا مى شويد كه امروز در جهان زبانزد خاص و عام شده است.
رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسى بيان كرد: ملت ايران بارها ثابت كرده اند كه 
مردمى ستيزه جو نيستند بلكه مى خواهند خودشان باشند لذا هرگز همه گذشته و 
هستى امروز خود را براحتى در اختيار بيگانگان و دشمنان قرار نمى دهند چرا كه 

اين ملت امروز در جاى جاى دنيا حرفى براى گفتن دارد.
وى تأكيد كرد: ملت ايران با داشتن فرهنگ و تمدن غنى كه امروز مخاطبان و مردم 
فراوانى را جذب خود كرده هرگز دنبال فكر و انديشه غربى نخواهند رفت و همواره 

بر تفكرات و آرمان هاى اين نظام و كشور پايبند و استوار خواهند بود.

 كتاب

غلامعلى حداد عادل:
فارسى بياموزيد 

تا  با صلح دوستى
ملت ايران آشنا شويد

 ادب و هنــر/ خديجه زمانيان «اســم تو 
مصطفاســت» از آن كتاب هايــى اســت كه در 
نمايشــگاه كتاب منتشــر شــد و در دسترس 

مخاطبان قرار گرفت.
سميه ابراهيم پور، در مقام راوى، زندگى مصطفى 
صدرزاده را براى راضيه تجار روايت مى كند و اين 
نويسنده هم با استفاده از ابزار و عناصر نويسندگى، 

در روايتى داستانى اين خاطرات را مى نويسد.
«اسم تو مصطفاست» يكى از كتاب هاى پرفروش 
نمايشــگاه كتاب امسال و نشــر روايت فتح بود. 
اين اثر روزهاى گذشــته رونمايى شــد و بيش 
از پيــش مورد توجه قرار گرفت.درباره «اســم تو 
مصطفاست» و كتاب هايى كه با موضوع شهداى 
مدافع حرم نوشــته مى شــوند با راضيه تجار به 
گفت وگو نشسته ايم تا ببينيم اين كتاب ها چقدر 
توانسته در شــناخت مدافعان حرم كارساز باشد 
و همزمان از كيفيت ادبى بالايى برخوردار باشد. 
راضيه تجار، متولد ســال 1326 و دانش آموخته 
رشته روان شناسي است. او از پيشكسوتان عرصه 
نويسندگي بوده و تاكنون مسئوليت هاي ادبي و 
هنري بسيارى را برعهده داشته است. حضور در 
شوراي بررسي داستان و كارگاه قصه و رمان حوزه 
هنري، ارشاد، بنياد شهيد، بنياد جانبازان، مدرس 
داستان نويسي، مسئوليت جلسات نقد و بررسي 
داستان و همكارى با نشريات مختلف و سردبيري 
مجله ادبيات داستاني و دبيري انجمن قلم ايران از 
بدو تأسيس، از جمله فعاليت هاي او در عرصه هنر 

و ادبيات است.

 چه شد كه سراغ نوشتن از زندگى شهيد 
مصطفى صدرزاده رفتيد؟ 

از ابتداى انقلاب، كشور ما مورد تهاجم بوده است 
از جنگ هشت ســاله گرفته تا جنگ هاى روانى 
بسيارى كه هميشه با آن دست به گريبان بوده ايم. 
شرايط كشــور ما به نوعى اســت كه هر لحظه 
مى توانسته اين اتفاق تكرار شود، من هم به عنوان 
نويسنده همه آنچه را كه در اطرافم رخ مى دهد، 
بايد ببينم و رصد كنم و درباره آن ها بنويســم. ما 
بايد بتوانيم خاص بنويســيم و اين خاص نوشتن 
وقتى به شهدا مى رسد معناى ديگرى پيدا مى كند. 

شما نويسنده اى هستيد كه با موضوع آزاد 
هم كتاب نوشته ايد و رمان ها و داستان هاى 
شــما را خوانده ايم. تفاوت نوشــتن براى 
داستانى چيست  ساير سوژه هاى  با  شهدا 
و چه مسئله اى نوشتن براى شهدا را خاص 

مى كند؟
مهم ترين مســئله اش ارتباط نويســنده با سوژه و 
باور داشــتن موضوعى اســت كه مى خواهد براى 
آن دست به قلم شود. براى نوشتن كتاب «اسم تو 
مصطفاست» كه در مورد زندگى مصطفى صدرزاده، 
شهيد مدافع حرم است من مدتى فكر كردم و وقتى 
به اين نتيجه رســيدم كه مى توانم در مورد ايشان 
بنويسم، شروع به نوشتن كردم. وقتى نوشتن زندگى 
ايشان به من پيشنهاد شد من ابتدا زمان خواستم 
و وقتى ديدم مى توانم با ايشــان و زندگى شــان

ارتباط برقرار كنم، نوشتن اين كتاب را قبول كردم؛ 
چراكه اعتقاد دارم براى شــهدا بايد با قلب نوشت 
و ســفارش كار بايد از درون باشــد. البته اين كار 
سفارشــى نبود، در حقيقت من رفتم روايت فتح 
و گفتم مى خواهم براى شهدا بنويسم كه نوشتن 
زندگى صدرزاده به من پيشــنهاد شد و من هم با 

وقفه اى قبول كردم كه زندگى ايشان را بنويسم. 

 نوشتن «اسم تو مصطفاست» اولين اثر 
شما درباره شــهداى مدافع حرم است. آيا 
نوشتن براى مدافعان حرم را ادامه مى دهيد؟ 
براى يك نويســنده مهم است كه در مورد هر چه 
كه مى نويسد ابتدا ادبيات كارش را مدنظر قرار دهد 
چه براى شــهدا باشد و چه موضوع آزاد اما اعتقاد 
قلبى دارم كه ما براى هر آنچه مى نويسيم انتخاب 
مى شويم. بيشتر درست نويسى برايم اهميت دارد 
مثلاً اكنون دارم درباره شــهيدى مى نويســم كه 
مربوط به اوايل انقلاب است، ولى اگر باز هم شرايط 

پيش آمد براى شهداى حرم خواهم نوشت.

 نوشتن از جنگ سوريه و مدافعان حرم 
به خاطر اطلاع رسانى ناكافى شرايط خاص 
خودش را مى طلبد. معمولاً نويســندگان 
براى نوشــتن درباره اين موضوعات با چه 

سختى هايى روبه رو هستند؟ 

بله همين طور است. نوشتن اين كتاب هم آسان 
نبود و دو سال زمان برد تا بتوانم اطلاعات كامل 
را گردآورى كنم. غير از اين ها مسائل حاشيه اى 
بسيارى ذهن نويســنده را درگير مى كند، مثلاً 
بعد از دو ســال اين كتاب قرار بود سال گذشته 
به نمايشگاه برسد و منتشــر شود كه اين اتفاق 
رخ نــداد و من به خاطــر اين وقفه خيلى نگران 
و ناراحت بودم اما وقتى در نمايشــگاه امسال، اثر 
منتشر شد احساس كردم در بهترين زمان ممكن، 
منتشر شده است؛ چراكه كتاب با استقبال روبه رو 

شد و مورد توجه قرار گرفت. 
اما در پاسخ به پرسش شما بايد بگويم باور اوليه 
خود نويسنده از هر چيزى مهم تر است. نويسنده 
بايد سوژه را پذيرفته باشد و عملش را درك كرده 
باشد تا بتواند قلم بزند و شخصيت پردازى كند اگر 
نتواند كار و هدف او را بپذيرد و باور كند، نمى تواند 
آنچه را او انجام داده اســت، منعكس كند. براى 
فهميدن بايد شناخت، درك، مطالعه و باور وجود 
داشته باشد تا بتواند همه آن ها را منعكس كند و 
پس از اين ها نيز تمركز نويسنده بر اسناد موجود 

و مطالعه منابع لازم است. 

 شــما پيش از اين درباره شهداى دفاع 
مقدس هم كتاب نوشته ايد. چقدر در نوشتن 

درباره شــهيد مدافع حرم از آن كتاب ها 
الگــو گرفتيد. اين ســؤال را از اين جهت 
مى كنم كه كتاب هاى دفاع مقدس در ابتدا 
شعارى نوشته شد و در گذر سال ها تجارب 
نويسندگان، تبديل به ژانر پر مخاطب شد. 
اما بيشتر كتاب هاى شهداى مدافع حرم از 
ابتدا حرفه اى و به دور از شعارزدگى نوشته 

مى شود. 
بله حتماً نويســندگان در اين سير به تجاربى 
دســت يافته اند و اين مســئله نمــود خودش 
را دارد. امــا مســئله مهم اين اســت كه وقتى 
قرار اســت در اين زمانه پرآشــوب و در جهانى 
كــه ماديات حرف اول را مى زنــد از آدم هايى 
بنويسيم كه متفاوت با زمانه عمل كرده اند، خود 
به خود نويسنده هم تحت تأثير قرار مى گيرد و 
در هنگام نوشتن، تلاش مى كند حس و حالش 
را نسبت به اين مقوله به نوعى نشان دهد. البته 
شايد جاهايى غلو به نظر برسد اما اگر با ظرايف 
ديگرى همراه شود و نويسنده بتواند به صورت 
درست از عناصر داستان استفاده كند، مى تواند 

اين غلوها را تلطيف كند. 

 كتاب «اســم تو مصطفاســت» از زبان 
همسر شهيد نوشته شده است. هم راوى 
زن است و هم نويسنده. چقدر تلاش كرديد 
با استفاده از اين دو ابزار، فضاى دراماتيكى 

براى كتاب ايجاد كنيد؟ 
من در موقع نوشــتن خيلى راحت مى نويسم و 
قلمم جارى و ســارى مى شود. اما مسائل جنبى 
باعث رنجش مى شود؛ توقف هايى كه مربوط به 
بيرون است. نويسنده تا مى خواهد كارى را شروع 
كند و پيش برود مسائل بيرونى او را آزار مى دهد 
و من همه اين ها را داشته ام اما در زمان نوشتن از 
همه اين ها كنده مى شوم. من راحت جلو رفتم و 
نوشتم و خودم كار را دوست داشتم و خوشبختانه 
مخاطبان هم از كتاب راضى بودند و بازخوردهاى 
خوبى هم گرفتم. همه اين ها خســتگى را از تنم 
در مى كند. از آن جا كه اين كتاب از زبان همسر 
شهيد نوشته شده است، در حقيقت كتابى حسى 
و عاطفى است كه مى تواند با مخاطب بويژه زنان 
ارتباط خوبــى برقرار كند. اين كتــاب به وقايع 
زندگى شهيد مى پردازد و زاويه ديد، از نگاه همسر 
شهيد است.                                                                                                                       

آنچه مى خوانيد

 مســئله مهم اين است كه وقتى 
قرار است در اين زمانه پرآشوب 
و در جهانــى كه ماديات حرف اول 
را مى زند از آدم هايى بنويســيم 
كه متفاوت با زمانه عمل كرده اند، 
خود به خود نويســنده هم تحت 

تأثير قرار مى گيرد

آنچه مى خوانيد

معين اصغرى/ فكــر مى كنم اولين بــار او را در تلويزيون ديدم. در 
يكى از همايش هايى كه با موضوع دفاع مقدس برگزار مى شد، گوشه 
سِــن مردى روى يك چهارپايه نشسته بود و بى وقفه قلمش روى بوم 
مى دويد. دوربين هر از چندگاهى تصوير يك بوم سفيد را نشان مى داد 
كه رفته رفته رنگى مى شــود. احمد منصوب، نقاش چيره دستى است 
كه شايد كمتر كسى در شهرمان باشد كه با نام يا چهره او آشنا نباشد. 
البته اين يك واقعيت تلخ اســت كه معمولاً نقاش ها كمتر از آثارشان 
شــناخته مى شــوند. همه ما هزار بار از كنار چهره شهيد چراغچى در 
خيابان احمدآباد كه روى يكى از ديوارهاى بيمارســتان قائم نقاشــى 

شده رد شديم بى آنكه امضاى «منصوب» را زير طرح او ببينيم. 
خالق اين نقاشــى هاى ديوارى كه واقعى تر از هر تصوير ديگرى است، 
امــروز چهار دهه از زندگى بابركتش مى گذرد. مردى با قدى نســبتاً 
بلند، موهاى بور و عينكى كه از چشــمانش جدا نمى شود. ديوارهاى 
اين شهر، مى دانند او چقدر عاشق است و همين عشق خالصانه فرصت 
خلق زيبايى را به او داده اســت. بتازگى عده اى از فعالان فرهنگى و 
هنرمندان به ميزبانى نهضت مردمى پوستر انقلاب در سالروز تولد اين 
نقاش مشــهدى، مراســم تقديرى را برگزار كرده اند و ما نيز به همين 

بهانه با وى همكلام مى شويم.
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یادداشت

قبح زدایی »خاله قورباغه« 
و یک بام و دوهوای »حوزه هنری«

سارا عرفانی، نویسنده آثاری چون »پنجشــنبه فیروزه ای« در یادداشت 
کوتاهــی به ارزیابی »خاله قورباغه« پرداختــه؛ فیلمی که برای مخاطب 
کودک هم اکنون در سالن های سینما نمایش داده می شود. حوزه هنری 
هم که »خاله قورباغه« را در برخی ســالن های نمایش خود اکران کرده، 
این یادداشــت کوتاه را در قالب پستی اینستاگرامی منتشر کرده که در 

ادامه می خوانید:
»خاله قورباغه، فیلمی برای کودکان اســت. اما تا یک ربع بیست دقیقه 
اول، هنوز هیچ شــخصیت کودکی در داستان وجود ندارد که مخاطبین 
اصلی داستان، بتوانند با او همذات پنداری کنند. حتی بدتر اینکه، داستان 
اصلی فیلم نیز، داستان کودکانه ای نیست. اینکه خاله قورباغه تنهاست، 
سمسارباشــی ســودجو و بدجنس قصد دارد در حیاط خانه اش عتیقه 
پیدا کند. سالهاســت که خواهر خاله قورباغه را زندانی کرده و سرانجام 

می خواهد عتیقه ها را از انباری خاله قورباغه بدزدد.
این طرح و پیرنگ اصلی داستان، به هیچ وجه کودکانه نیست. فقط و فقط 
حضور نوه های خاله قورباغه، داســتان را کمی کودکانه می کند. باز هم 
اینقدر روال داستان کند پیش می رود که خیلی از بچه ها در سالن سینما 

خمیازه می کشند یا مثل دختر من، چند بار می گویند برویم.
نکته دیگر اینکه حجم رقص و آواز در این فیلم، خیلی زیاد است. آن هم 
آوازهای رپ و به شــدت کم مایه... طبیعتاً در فیلم کودک، شــعر و آواز 
می تواند به جذب مخاطب کمک کند. اما حقیقتاً، حمایت حوزه هنری که 
نام سازمان تبلیغات اسلامی را یدک می کشد، از فیلمی که این حجم آواز 
و رقص دارد، حتی رقص خاله قورباغه و سمسارباشی در خانه، چه دلیلی 
دارد؟ چه دلیلی دارد که سمسارباشی به خانه خاله قورباغه بیاید و در کمد 
و قابلمه او سرک بکشد و خاله قورباغه او را در خانه اش تنها بگذارد و برود؟

می فهمم که همه اینها عروســک هستند، اما ذهن کودکان ما، تک تک 
این تصاویر را در ذهن شان ثبت و ضبط می کنند. این گونه قبح زدایی ها 

ضربه های جبران ناپذیری به پیکره فرهنگ ما می زند.
بعید می دانم خود مســئولین این فیلم را دیده باشند. من و همسرم در 
سالن سینما، بارها و بارها از محتوای ضعیف و داستان نچسب فیلم به هم 

نگاه کردیم و ابراز تاسف کردیم.
از حوزه هنری صمیمانه می خواهم با تعهدی که نسبت به هنر و سینما 
دارد، خودش به فکر ساخت فیلم های کودک باشد و از چنین آثار ضعیف 
و سخیفی حمایت نکند و بیش از این خودش را از چشم هنرمندان متعهد 
نیندازد. حوزه هنری ای که هر سال، برگزیده هنر انقلاب را به مردم معرفی 
می کند، چطور می تواند از چنین آثاری که هیچ نســبتی با هنر انقلاب 

ندارند حمایت کند؟«

  جاودانگی با نقش »مدرس«
مســعود فروتن، کارگردان 
تلویزیونــی  مجموعــه 
»مــرغ حق« بــه خبرنگار 
ما می گوید: مــن و هادی 
با هم مجموعه ای  اسلامی 
را کار کردیــم کــه هادی 

اســلامی در نقش مدرس بــازی می کرد. همان 
سال زنده یاد شکیبایی هم در مجموعه ای به نام 
مدرس، همین نقش را بازی کرده بود. کارگردان 
هنری و نویسنده اش حسین مختاری بود که بعد 

از آن، کمتر کار کرد. 
او ادامــه می دهد: این مجموعــه تلویزیونی کار 
درخشانی بود و هادی اسلامی خیلی خوب در این 
کار درخشید. من کارگردان تلویزیونی مجموعه 
مدرس بودم که هوشــنگ توکلــی، کارگردان 
تلویزیونی آن بود و زنده یاد خسرو شکیبایی هم 
در آن بــازی می کرد. بعد از آن به کار »مرغ حق« 
پیوستم. هادی اسلامی از من خواست که مراقب 
باشم بازی او شــبیه بازی شکیبایی نشود و این 
حساسیت داشتن در کار، بسیار خوب درآمد چون 
شکیبایی، یک الگو از مدرس در ذهن بیننده به 
جا گذاشت و اسلامی هم باید شکل بازی خودش 
را به جا می گذاشت تا هم از شخصیت مدرس دور 

نشود و هم به بازی شکیبایی نزدیک نشود.
وی یادآور می شــود: زمانی کــه کار می کردیم، 
زمســتان بود و هادی مجبور بود با یک پیراهن 
بلند نازک و عبــا کار کند در حالی که ما لباس 
گرم پوشیده بودیم و او بین سکانس ها، کنار آتش 

خودش را گرم می کرد. 
گریم سختی روی صورتش انجام شده بود، ضمن 
اینکه ســه دوره ســنی را گریم شده بود. گاهی 
مجبور بود که صورتش را پاک کند و گریم بعدی 
را انجام دهد، گاهی چندین ساعت گریم را تحمل 

می کرد.
فروتن بــا بیان اینکه خاطــرات خوبی از هادی 
اسلامی دارد و چه حیف که امروز نداریمش چون 
می توانست نقش های بســیار خوبی را بیافریند، 
می گویــد: هادی اســلامی در کار »اتوبوس« هم 
بسیار خوب بازی کرد و در تئاتر هم موفق بود. 25 
سال است افسوس می خوریم که هادی اسلامی 
را نداریــم. او با نقش آفرینی هایش به جاودانگی 
رسید و هنوز هم می شود کارهایش را به بازیگران 
جوان نشان داد تا از نقش آفرینی هادی اسلامی، 

الگوپذیری داشته باشند.
او دربــاره بازی هــادی اســلامی در مجموعه 
تلویزیونــی »مرغ حق« می گوید: وقتی ســر این 
کار رفتم که بخشــی از آن انجام شده بود. هادی 

اسلامی عادت داشت مطالعه کند تا به نقشی که 
بازی می کند، نزدیک شــود. نقش درخشان او را 
در فیلم »سرب« مسعود کیمیایی شاهد بودیم که 

گریم سختی را تحمل کرد.
به نظر می رســد بازیگرانی که از تئاتر به سینما 
می آیند، روی نقش هایشــان مطالعه می کنند، 
کمااینکه زنده یاد شکیبایی در نقش مدرس، کار 
تازه ای آفرید و سعی کرد خودش را با مدرس یکی 
کند، نه اینکه با گریم و لباس مدرس شود، بلکه با 
کلام و لحن به مدرس نزدیک شود در حالی که 
هادی اسلامی با گریم و لباس به مدرس نزدیک 
شد و هر دو موفق بودند هم مدرس شکیبایی و 
هم مدرس اسلامی، البته اوج بازیگری شکیبایی 
با بازی در این نقش شکوفا شد و مرز بازیگری را 
شکافت، شکیبایی در 20 دقیقه سخنرانی نقش 

مدرس، بسیار تکان دهنده و زیبا بازی کرد.
ایــن کارگــردان و بازیگر ادامــه می دهد: نباید 
هنرمنــدان بــزرگ را که در کنار ما نیســتند، 
فراموش کنیم، آن ها همیشه هستند چون با هنر 

به جاودانگی رسیده اند.

  مردم دار و خاکی بود
فیلمنامه  الوند،  خشــایار 
دستیارکارگردان  و  نویس 
که در فیلم »آوار« نوجوانی 
17 ساله بوده و دو سکانس 
از کودکی های نقش هادی 
اســلامی را بازی کرده، به 

خبرنگار ما می گوید: ما سه ماه با هم در روستای 
قلات شــیراز زندگی کردیم و من چون کودکی 
هادی اســلامی را بازی می کردم، بسیار به من 

لطف داشت. 
او بازیگر بسیار منعطف، منظم و با تمرکزی بود. 
آنچنان در نقش فرو می رفت و تمرکز می کرد که 
وقتی صدایش می زدی، متوجه نمی شد. زمان کار 

بسیار تمرکز داشت.
او ادامه می دهد: هادی اسلامی، اخلاق حرفه ای 
داشــت و بعید می دانم کسی باشد که از ایشان 
رنجشی داشته باشد، آدم بسیار خوبی بود. اصول 
و چارچوب هــای خودش را داشــت و کمی دیر 

رفیق می شد.
وی یادآور می شود: در آن سالی که فیلم »آوار« را 
کار کردیم و در دهه 60، زمانی بود که تئاتری ها 
به سینما آمده بودند چون اکثر بازیگران سینما، یا 
مهاجرت کرده بودند یا ممنوع از کار بودند و کمتر 
بازیگری در سینما داشتیم. زمانی بود که بسیاری 
از تئاتری ها، اولین کارهای سینمایی شان را انجام 
می دادند و حواسشان بود که خیلی گُل درشت و 

تئاتری بازی نکنند، این تغییر فضا برایشان اهمیت 
داشت چون از تئاتر به سینما آمده بودند و بازی 

در فیلم های سینمایی برایشان بسیار مهم بود. 
الوند با بین اینکه مقوله بازیگری برای تئائری های 
آن دوره مســئله ای جــدی بــود و امثال هادی 
اســلامی این جدیت را با خودشان به سینما هم 
آورده بودند، خاطرنشــان می کند: با اینکه کارها 
دوبله می شــد و بازیگران سینما معمولاً چیزی 
شبیه به دیالوگ را می گفتند، اما تئاتری ها عین 
دیالوگ ها را می گفتند وتمام کارهای در صحنه را 
به طور دقیق انجام می دادند، در واقع دیسیپلین 

در بازیگــری، بعد از انقلاب از طرف تئاتری ها به 
سینما آمد. 

او درباره رفتار و منش هادی اسلامی می گوید: آدم 
شلوغی نبود، بیشتر اوقات توی خودش بود، کتاب 
می خواند یا فیلمنامه را مرور می کرد، اما به معنای 
این نبود که خودش را می گیرد، بلکه آدم آرام و 

کم حاشیه ای بود.
الوند با اشاره به نقش های متفاوت هادی اسلامی 
از طنــز گرفته تا جدی و مذهبی خاطرنشــان 
می کند: ایشــان طیف وسیعی از نقش ها را بازی 
کرد، اما شــاه نقش آن ها، بازی در فیلم »سرب« 

ساخته مسعود کیمیایی بود.
این انتخاب بعد از گزینه های فراوان صورت گرفت 
و می دانم چه کسانی برای این نقش در نظر گرفته 
شــده بودند، اما در نهایت هادی اسلامی انتخاب 

شد و برای آن نقش خیلی زحمت کشید.
او ادامه می دهد: اســلامی در بسیاری از فیلم ها، 
نقش های متفاوتی را تجربــه کرد مثلاً در فیلم 
»اتوبوس« نقش کمدی داشــت و در فیلم »آوار«، 
نقشی جدی. طیف وسیعی از نقش ها از شهری 
گرفته تا روستایی را تجربه کرد، اما دراوج کارش 

فوت کرد و از این نظر شاید به حقش نرسید. 
این فیلمنامه نویس معتقد اســت: شاید نتوان او 
را سوپراســتار دهه 60 نامید چون این طور نبود 
که انتخاب اول تهیه کننده های آن دوره باشد یا 
تماشاچی به خاطر هادی اسلامی بلیت بخرد، اما 
به لحاظ استعداد بازیگری، توانمند و پرتلاش بود، 

ضمن اینکه بسیار مردم دار و خاکی بود.

  هیچ وقت گلایه نمی کرد
یدالله صمــدی، کارگردان 
فیلم »اتوبــوس« که هادی 
اسلامی، نقش اصلی را در 
این فیلم داشت، می گوید: 
به یاد ندارم هادی اسلامی 
ســر کار اعتراضــی کرده 

باشــد. یادم می آید هادی صبح گریم می شد و 
ممکن بود حتی چهار ساعت جلوی دوربین نرود، 
اما هیچ وقت گلایه نمی کرد. گوشه ای می نشست 

و مواظب بود گریمش خراب نشود.
اسلامی روی دیالوگ هایش بسیار حساس بود تا 
آنجا که اگر دیالوگی را اشتباه می گفت، خودش 
کات می داد و دوباره آن را تکرار می کرد و هرقدر 
هــم که می گفتــم، کار دوبله می شــود، گوش 

نمی کرد.
او اضافه می کند: گذشته از ویژگی های تکنیکی و 
حرفه ای اش، او یک آدم اخلاقی و خانواده دوست 
بود. اســلامی عاشق همسر و بچه هایش بود. سر 
همین فیلم کارمان طول کشید و چند روز مانده 
بود تا فیلمبرداری تمام شــود. او نزد من آمد و 
گفت دلم برای همسر و بچه هایم تنگ شده است 

و می خواهم بروم آن ها را ببینم. 
صمدی با بیان اینکه جای این بازیگر متعهد در 
ســینمای ایران خالی است، یادآور می شود: بعد 
 از فــوت او، همه فهمیدند قلبــش ناراحت بوده 

است. 
ازجمله مشخصه های اصلی این بازیگر، این بود که 
به هیچ عنوان دروغ نمی گفت. دلم می خواست در 
کارهای بعدی ام از او اســتفاده کنم که متأسفانه 

اجل مهلتش نداد.

سیما و سینما

یدالله صمدی، مسعود فروتن و خشایار الوند در گفت وگو با قدس یاد »هادی اسلامی« را زنده کردند

مرغ حق سینمای ایران

 سیما و سینما/ زهره کهندل   25 سال پیش در چنین روزی بازیگر پرکار دهه شصت و 
هفتاد سینمای ایران از دنیا رفت. »هادی اسلامی« بازیگر خاطره سازی بود که چهره مردانه 
و محجوب او از یاد سینمادوستان و اهالی تئاتر فراموش نخواهد شد. او کار و فعالیت هنری 
خود را از سال  های تحصیل در دبیرستان دارالفنون تهران آغاز کرد، به دانشکده تئاتر رفت 
و نخســتین بار با نمایش »روسری قرمز« کار رسمی خود را روی صحنه نمایش آغاز کرد. 
نقطه عطف زندگی هادی اسلامی در سال 46 رقم خورد که او نمایش »زیر گذر لوطی صالح« 
را با نویسندگی و کارگردانی خود روی صحنه برد. اسلامی در این نمایش نقش یک دیوانه 

شوریده را بازی می کرد و یکی از همبازی هایش خسرو شکیبایی بود.
هادی اسلامی تئاتر را خانه نخست خود می دانست، اما پا به عرصه سینما هم گذاشت و با 
تلاش و جدیتی که داشت در چهارمین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
مرد را به خاطر بازی در فیلم »اتوبوس« گرفت. او از جمله هنرمندانی بود که خیلی زود در 

سن 53 سالگی رخت سفر بست. 



زاده تربــت  مجيــد  ايســتگاه/   
اين طور نيست كه نخبه هاى آينده، بچه زرنگ ها 
و تيزهوش هــا از همــان كودكى از چشــم ها، 
پيشــانى و گفتار و كردارشان، تنها ذكاوت و دانش ببارد. قرار 
هم نيست اگر كســى در آينده، نخبه و آدم خاصى مى شود، 
حتماً از كودكى، بچه سربه زير و آرامى بوده باشد و جان پدر 
و مادر، در و همسايه و همبازى هايش را به لب نرسانده باشد. 
پس تعجب نكنيد اگر برخى از منابع در باره كودكى «شــيخ 
عبدالكريم حائرى» نوشــته باشند:« ايشان بچه بسيار شلوغى 
بودند... گاهى همسر محمدجعفر به او مى گفت: بچه اى كه به 
زور از خدا بگيرى بهتر از اين نمى شــود»! يعنى نه پدرش – 
محمدجعفر – و نه مادرش، يك درصد هم احتمال نمى دادند، 
شلوغ كارى هاى آتشــپاره چند ساله شان، مربوط به هوش و 
ذكاوت بالا باشــد. بدون شك به اين هم فكر نكرده بودند كه 
يكى يكدانه و دُردانه شان روزى به درجات بالاى علمى برسد 

و حوزه علميه قم را پايه گذارى كند.

 باجناق ها، فاميل حساب مى شوند
فرقــى نمى كند كه تولــدش را ســال 1234 بدانيم يا چند 
ســال قبل و بعد از آن. مرحوم آقا بزرگ تهرانى سال 1276 
هجــرى قمرى يا همان 1234 را ســال تولــدش مى داند و 
فرزندش - آيت االله شــيخ مرتضى حائرى - مى گويد: مرحوم 
پدرم مى فرمود ســال ولادت من خيلى مشخص نيست. بين 
ســال 1270 و 1280 بــه دنيا آمده ام... اما به نظر مى رســد 
پدرم حدود سال 1280 به دنيا آمده باشد. جذاب تر از اين ها 
ماجراى ولادت كودك «مهرجرد»ى اســت. «محمد جعفر» 
دهقان زحمتكش يزدى، ســال ها از ازدواجش مى گذشــت و 
هنوز فرزندى نداشــت. حتى به ازدواج مجدد براى فرزند دار 
شــدن هم فكر كرده بود و پس از آن دســت توســل و راز و 
نياز بلند كرده بود و ســرانجام خــدا، همين يك فرزند يعنى 

«عبدالكريم» را به او داده بود.
شــيطنت هاى تنها پسر خانواده واقعاً داشــت امان « محمد 
جعفــر» و همســرش را مى برُيد كه يك نفر از بســتگان به 

دادشان رسيد.
باجناق هــا اگر چــه به تصور خيلى ها خويشــاوند حســاب 
نمى شــوند، اما باجناق «محمد جعفر» هــم واقعاً فاميل بود 
و هــم درس خوانده و ملاّ ! بنابراين آثــار هوش و ذكاوت را 
لابه لاى شــيطنت هاى « عبدالكريم» پيــدا كرد و كودك 6 
يا 7 ســاله «مهرجرد»ى را براى تحصيل به «اردكان» برد تا 
در مكتبخانه اين شــهر، شيطنت ها و آتش سوزاندن هايش را 

صرف مقدمات علم صرف و نحو، ادبيات و... كند. 

 سرداب خانه ميرزاى شيرازى
فــوت پدر مدتى درس خواندنش را بــا وقفه روبه رو كرد، اما 
كودك پر شر و شور ديروز حالا انگار راهش را پيدا كرده بود. 
مدتى شــاگردى « مجد العلماى اردكانــى» را كرد و پس از 
آن اردكان و مكتبخانه و مدرســه اش براى او كوچك شد. به 
مدرســه «محمد تقى خان» شهر يزد رفت تا آموخته هايش 

را كامل كند.
نخستين ســفر بزرگ زندگى اش، سفر زيارتى، همراه مادر به 
كربلا بود؛ اما همين ســفر تبديل به هجرت علمى اش شــد. 
طلبه 18 ســاله اردكانى در كربلا ماندگار شــد تا نزد علماى 
معــروف همولايتــى اش درس بخواند. دو يا ســه ســال بعد 
اســتادش – محمد حســين فاضل اردكانى - او را با توصيه 

نامه اى به «ســامرا» فرستاد تا شــاگرد « ميرزاى شيرازى» 
معروف شود. 

توصيــه نامه كار خــودش را كرد و شــيخ عبدالكريم جوان، 
شاگرد خاص ميرزاى شيرازى شد. در خاطراتش گفته است: 
« ســرداب خانه ميــرزا هم محل مطالعه ام بــود و هم محل 
اســتراحتم و در ماه رمضان سحرى را نيز در آنجا مى خوردم، 
امّا براى افطار به خانه ميرزا بازنمى گشتم، بلكه به علت گرماى 
طاقت فرساى هوا، به سوى فرات رفته، آب مفصلى مى خوردم 

و شنا مى كردم». 

 پس از اجتهاد
به «عبدالكريم مهرجردى ميبدى» معروف بود و هنوز كسى 
او را با پســوند « حائرى» نمى شناخت. 12 سال در سامرا نزد 
علمايى چون «ميرزاى شيرازى، فشاركى اصفهانى، شيخ فضل 

االله نورى و...» درس خواند تا به اجتهاد رسيد. 
پس از مرگ ميرزاى شيرازى، ساكن نجف و مدتى بعد كربلا 
شد. «حائرى» شدنش به همين زمان بر مى گردد. يعنى چون 
كربلا و گودال قتلگاه به «حائر» معروف است، عبدالكريم هم 
پس از اقامت در كربــلا و آغاز به تدريس به «حائرى يزدى» 

معروف شد.
سال 1293 هجرى وقتى آشــوب و قيام عليه انگليسى ها در 
عــراق بالا گرفت به دعوت مردم ســلطان آباد يا همان اراك 
امروز به ايران بازگشــت. هشــت ســال در اين شهر و حوزه 
علميه اش به تدريس مشــغول بود و پس از آن ماجراى سفر 

به قم پيش آمد.

 دوران ركود حوزه
پايگاه اطلاع رسانى «حوزه» ماجراى آمدن «شيخ عبدالكريم» 
بــه قم را اين طــور روايت مى كند: «حــوزه علميه قم بعد از 
ارتحــال ميرزاى قمى رو به ســردى گراييده بود تا جايى كه 
مدرســه فيضيه و دارالشفا محل اســكان گدايان و ديوانگان، 
انبارمغــازه داران و محــل عبور و مرور مردم شــد... آيت االله 
بافقــى به علماى بزرگ قم اصرار داشــت كه اقدامى بكنند و 
گفتند: در نزديكى قم (اراك) آيت االله حائرى حضور دارند كه 
در حد آيت االله نائينى و آيت االله ابوالحسن اصفهانى هستند... 
ايشــان براى زيــارت ايام عيد ســال 1340 از اراك عازم قم 
شدند... علماى مشــهور قم مردم را براى استقبال از آيت االله 
حائرى تشــويق مى كردند... مــردم و علما تا چهار كيلومترى 
شــهر به استقبال ايشــان رفتند... يك روز پس از نماز مغرب 
و عشــا در صحن حرم حضرت معصومه (س)، شــيخ محمد 
ســلطان الواعظين، از وعاظ بزرگ تهــران، به توصيه علما به 
منبــر رفت و مردم را تهييج كرد كه از شــيخ بخواهند در قم 
اقامت كند... روزهاى بعد علماى شــهر براى تكرار درخواست 

به ديدار «شيخ عبدالكريم» رفتند...».

 چرا تأمل مى كنيد؟
 «آيت االله بافقى » كه دوباره واسطه شده بود، گفت: اخبارى 
را كــه مى فرمايــد در آخرالزمــان علم از قم بــه عالم افاضه 
مى شود، قبول داريد يا شبهه مى كنيد؟آيت االله حائرى: قبول 
دارم...آيت االله بافقى: آيا نمى خواهيد كه به دست شما محقق 
شــود تا ساليان متمادى ثوابش براى شــما باشد؟... آيت االله 
حائــرى: چرا!... آيت االله بافقى: پس چــرا در اقامت قم تأمل 
داريــد... آيت االله حائرى: بودجه لازم اســت...آيت االله بافقى: 
هيــچ جنبنده اى نيســت مگر خداوند روزيــش را مى دهد... 

آيت االله حائرى: خداوند روزى را از طريق اســبابش مى دهد... 
در نهايت شــيخ عبدالكريم همه چيز را به اســتخاره موكول 
كرد. آيه « و أتُونى باهلكم اجمعين» از ســوره يوسف، كار را 

تمام كرد و تصميم به ماندن در قم گرفت.
نتيجه اقامت در اين شــهر البته تنها احياى حوزه علميه قم 
با ســبك و سياقى نو نبود. تعمير مدرســه فيضيه و دارالشفا 
و بناى طبقه دوم آن ها، كتابخانه مدرســه فيضيه، ســاختن 
بيمارســتانى براى فقــرا، دارالاطعام براى فقيران، تأســيس 
بيمارستان هاى ســهامى و فاطمى، ساخت سد روى رودخانه 
قم رود، ساخت خانه براى سيل زدگان و احداث قبرستان قم 

نو و... از جمله ديگر كارهاى او در شهر قم بود.

 اگر «شيخ» زنده بود...
به پرهيز از دخالت در سياست معروف است. اين پرهيز البته 
سبب نمى شود هنگام واقعه كشف حجاب به رضا شاه اعتراض 

نكند و از جانب او تهديد نشود.
همچنين با آغاز دسيســه انگليســى در فلسطين و واگذارى 
زمين هاى اعراب به صهيونيست ها، او نخستين كسى است كه 
با نوشــتن دوباره نامه به رضاخان در اين باره هشدار مى دهد. 
شــرايط و اوضاع اجتماعى و سياسى زمان او و خفقان موجود 
اما آن قدر خاص اســت كه پايه گذارى حوزه علميه و حفظ 
آن از شر رضا خان و تفكراتش، بر هر فعاليت سياسى ديگرى 

ارجحيت دارد.
شــايد به همين دليل اســت كه امام خمينى(ره) گفته بود: 

«اگر مرحوم حاج شــيخ در حال حاضر بودند، كارى را انجام 
مى دادند كه من انجام دادم و تأسيس حوزه علميه در آن روز، 
از جهت سياسى، كمتر از تأسيس جمهورى اسلامى در ايران 
امروز نبود». آيت االله خاتم يزدى هم اين سخن را از زبان امام 
خمينــى(ره) تأييد مى كند و مى گويــد: «مرحوم امام نيز در 
يكى بودن راهش با مرحوم شــيخ عبدالكريم حائرى فرموده 
بود: طريقه ما همان طريقه شــيخ است. منتها شيوه برخورد 
ما و ايشــان، به جهت تغيير در اوضاع و احوال زمانه، مقدارى 

متفاوت است».

 خاطره آيت االله بهجت
بــه بهانه هشــتاد و دومين ســالگرد رحلتــش، مطلب را با 
خاطــره اى از مرحوم «آيت االله بهجت» تمــام مى كنيم: «از 
كرامــات حاج عبدالكريم حائرى اين بــود كه وقتى رودخانه 
قم در اثر ســيل طغيان كرده بــود و آب تا لبه پل على خانى 
رســيده بود، به گونه اى كه عده اى از روى پل با آب رودخانه 
وضو مى گرفتند و به خاطر آن نيز براى جلوگيرى از نفوذ آب 
تمام فرش هاى مســجد امام را جمع كرده بودند، مرحوم حاج 
شــيخ،روى پل رفت و مقدارى از تربت مزار سيدالشهدا(ع) را 
در دســت گرفت، چيزى بر آن خواند و در آب انداخت... پس 
از اين كار مرحوم حائرى، بتدريج آب پايين آمد و بعد از چند 
ســاعت چندين متر آب پايين تر رفت و به بركت اين كار وى 
از طغيان بيــش از حد رودخانه جلوگيرى به عمل آمد». (در 

محضر آيت االله بهجت، محمد حسين رخشاد، جلد 1).
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

بى مايه هاى پايتخت
 ايستگاه/ اميد ظرافتى 

از يك طرف شهردار تهران اعلام كرده 
كه طبق برنامه ريــزى هايى كه انجام 
داده اســت، تا سال آينده ريشه فقر در 
پايتخت كنده شــده و در سطح شهر 
هيچ گدايى مشاهده نخواهيم كرد! از آن 
طرف ديگر مسئولان گرامى خط فقر را 
بالاى 3 ميليون و 500 هزارتومان اعلام 
كرده اند! اين وســط بنده هم به عنوان 
روزنامه نگار از دهم ماه به آنطرف حقوقم 
ديگر كفاف نمى دهد و رفته ام زير خط 

فقر و كلاس هاى آمادگى جســمانى را شــروع كرده ام كه از ماه آينده بتوانم 
درحالى كه پشتم را خم كرده ام و پاهايم مى لنگد، از مردم براى فرزند بيمارم 

تقاضاى كمك كنم و به خير و خوشى وارد صنف « تكدى گر»ها بشوم!
گذشته از اين، قانون كار نزديك يك ميليون تومان است و يارانه هم كه 
حدود 4 دلار (البته زمانى كه شــما درحال خواندن اين مطلب هستيد، 
احتمالا شــده اســت معادل 2 دلار)! و با هر فرمولى حساب كنى امكان 
ندارد مجموع اين دو باهم به بالاى 3 ميليون و 500 هزارتومان برســد! 
باتوجه به همين موضوع، خيلى ها مثل من درحال ورود به عرصه تكدى 
گرى هستند و تا سال آينده اعضاى اين صنف نه تنها به صفر نمى رسد، 
بلكه ممكن است چند برابر شود! در همين راستا هرجور حساب مى كنم 
مى بينم چند راه بيشــتر براى از بين بردن فقر و تكدى گرى در ســال 

آينده وجود ندارد.
تكذيب كردن: يعنى هركس به مسئولان گفت چندين هزار گدا و متكدى 
در سطح شهر مشاهده شده است، مسئولان عزيز مثل هميشه تكذيب كنند و 
بگويند طبق آمار رسمى، هيچ گدايى در سطح شهر وجود ندارد و آمار غلطى 

كه منتشر شده حاصل شيطنت رسانه اى است!
فرهنگستان زبان و ادب فارســى: همانطور كه با تغيير نام «رفتگر» به 
«پاكبان»، تمام مشكلات اين عزيزان حل شد، پيشنهاد مى كنيم فرهنگستان 
زبان و ادبيات فارسى معادلى براى واژه «گدا» پيدا كند و با حذف واژه «گدا» 
از مراودات روزانه، فقر را براى هميشه در كشور ريشه كن كند! پيشنهادهاى 
مــا براى واژه جايگزين: «بى مايه، مايه خواه، كم نقدينه، نقدينه گير، نقدينه 

لازم و...» است.
راهكار آخر و هميشگى يعنى صداوسيما: مسئولان، بروبچه هاى صداوسيما 
را جمع كنند و يك مستند با موضوع «تكدى گرى در غرب» سفارش دهند 
و همانطور كه با پخش گزارش بى آبى در غرب مشــكل بى آبى و بدآبى در 
كشورمان حل شد، با پخش مستند «تكدى گرى در غرب» لابد مشكل تكدى 

گرى هم حل خواهد شد!

نه+طنز

گزارش از شخص

وقتى شيخ عبدالكريم «حائرى» شد
بنيانگذار حوزه علميه قم 9 مرداد سال 1315 به جهان باقى شتافت

ايســتگاه / «همايون شجريان» كه 
پيشتر اعلام كرده بود كنسرتى رايگان 
براى هموطنان زلزله زده كرمانشــاه 
برگزار خواهد كرد، با انتشار پستى در 
صفحه اينستاگرامش اعلام كرد هزينه 
برگزارى كنسرت را خرج خريد كولر و 
يخچال براى زلزله زده ها كرده است. 
علاوه بر اين، آقاى شجريان كه براى 

حمايت از مردم در شرايط اقتصادى موجود، كنسرت هايش را لغو كرده بود، 
در اين پست اينستاگرامى اش نوشت:« در اين ايام كه چون سياوش در گذر 
از آتش هستيم نمى دانم چه كنيم تا حالمان كمى به شود، چنانچه مشكل 
مجوز نباشد سراپا در خدمتم تا بدون هيچ انتفاعى كنسرت خيابانى گسترده 

براى شما عزيزان اجرا كنم، شايد دلمان در كنار يكديگر آرام گيرد».

ايستگاه / كانال «غربآل» در شبكه هاى 
اجتماعى با انتشار پست هاى مختلف، 
ويژگى هاى مثبت و منفى كشــورهاى 
اروپايــى و غربــى را منتشــر مى كند. 
«غربآل» در يكى از پست هاى اخيرش با 
انتشار فيلمى از داخل واگن هاى متروى 
شــهر «لندن»، از دمــاى 34 درجه اى 
در متروهاى اين شــهر خبر داده است. 

«غربآل» در اين پست نوشته است:« خبرنگار روزنامه «تلگراف» سوار مترو شده 
و دما را در خطوط مختلف مترو اندازه گيرى مى كند. دماى داخل واگن ها به 34/5 
درجه هم مى رسد و تنها در يك خط كه كولر دارد 28 است.مسئولان وعده دادند 
تا ســال 2030 در متروى مركزى كولر نصب خواهد شد؛ پس لندنى ها نگران 

نباشند، فقط بايد 12 سال صبر كنند!»

ايســتگاه / بدون مقدمه يادداشت 
فعال  لسانى»،  «محمد  اينستاگرامى 
را بخوانيد:  و پژوهشــگر رســانه اى 
«سيد جلال حسينى گفته پوشيدن 
پيراهن منقش به تصوير شــهدا نذر 
همسرم است. آقا سيد جلال دل منو 
كه بردى قبول باشــه مرد! امروز كه 
همه چى و همه كس از دلار و سكه 

حرف مى زنن تو يك تنه با اين كارت عشق و محبت رو سكه زدى به نام 
خودت. بچه هاى روزنامه فرهيختگان بعد از بازى باهاش مصاحبه كردند 
كه چرا هميشــه تو را با پيراهن منقش به عكس شهدا در مراسم قبل از 
بازى مى بينيم؟ گفته: پاى نذر همســرم در ميان اســت. براى من بحث 

شهدا با همه مسائل ديگر فرق مى كند».

داستان يك نظرخريد كولر به جاى كنسرت

مجاز آباد

فقط 12 سال ديگه!

غذاهاى آينده بشر 
ماهنامــه «وايــرد» در پرونده اى از 
نزديك شــدن دانشمندان به ايجاد 
تحولى عظيم در توليد مواد غذايى 
خبر داده اســت. اين نشريه با تيتر 
«آينــده تغييرپذير غــذا» از توليد 
موادغذايى بــا هورمون هاى خاص 
خبــر داده كه به گفتــه اين مجله 
از نظــر ظاهر عاليســت، از لحاظ 
طعم قابل قبول اســت و مى تواند 
موجب نجات كره زمين شــود. اين 
نشريه همچنين به آخرين شرايط 
بزرگ ترين مركز شركت هاى حوزه 
فناورى موسوم به دره سيليكون در 

كاليفرنيا پرداخته و سياست هاى جديد در پيش گرفته شده توسط بسيارى از 
آن ها را منطقى نمى داند.

آلزايمر را فراموش كنيد
ماهنامه «وات داكترز دونت تل يو» 
(آنچه دكترها به شــما نمى گويند) 
در پرونــده اى ويژه بــه جديدترين 
دســتاوردها در مورد از دست رفتن 
حافظه و بيمــارى آلزايمر پرداخته 
اســت. اين نشــريه با تيتر «درمان 
از دســت رفتن حافظه» به ساخت 
مكمل هايى مى پردازد كه مى تواند 
فرايند آلزايمر را به صورت معكوس 
براى جبران از دست رفتن آن فعال 
كند. اين مجله همچنين به گسترش 
قرص هايى با عنوان c60 مى پردازد 
كه به صورت نانو توليد شده و حجم 

بسيار زيادى از مواد مورد نياز بدن را در اندازه اى كوچك به آن منتقل مى كند.

خانه تكانى در توييتر
هفته نامــه «تك لايــف نيوز» كه 
پيرامون تازه هــاى جهان فناورى 
شــماره  تازه ترين  در  مى چرخد، 
خــود در گزارشــى به شــرايط 
شــركت هاى بــزرگ جهــان در 
استفاده از انرژى هاى تجديدپذير 
مى پردازد. اين نشــريه با انتخاب 
تيتر «انرژى سبز» شركت اپل را 
سردمدار شركت هاى حوزه فناورى 
در استفاده از انرژى هاى پاك لقب 
مى دهــد. اين نشــريه همچنين 
خانه تكانى در شــركت توييتر را 
بازتاب داده كه موجب شــده اين 

شركت تنها در زمستان گذشته 58 ميليون اكانت در اين شبكه اجتماعى 
را به بهانه هاى مختلف تعليق كند.

نشريات جهان

طرح روز / خميرگرافى 

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 ايستگاه /رقيه توسلى  از خواب مى پرم و مى بينم 
بى نهايت دلم مى خواهد حال و هواى غريبم را تعريف 
كنم... پس تعريف مى كنم... ســير تــا پيازش را دم 
صبحى مى ريزم پاى گوش آقاى همســر. از ميزگرد 
مخوف اعتراف تا صندلى هايى كه پنج تايى نشسته 
بوديم دورش. سكه و دلار و حقوق و مقامِ آگاه و من! 
اولين جمله را سكه چاقِ دماغ سربالا به زبان آورد و 
گفت: بى بروبرگرد نوزادِ پير شــده ام از بس كه چند 
ماهه امر كرده اند قد بكشم. طلا نيستم ديگر، يك تكه 
سُربِ داغِ داغِ داغ ام. شاهد گداختگى ام هم، اين دلار 
بى نوا. التفات بفرماييد كه چطور سوخته آن وقت كه 
بى هوا، تنه اى به من زد. دلار هم در تاييد ســكه، از 
صندلى اش بلند مى شود و سمت سوخته اش را نشان 
جمع مى دهد و مى گويد: فكر كنم آه جماعت، دامنم 
را گرفت. بد ســوزاندم و بد سوختم. و با نيشخندى 
خارجكى، «ماى گادش» را غليظ و پرُلهجه مى پاشد 

در فضا.
بعد، حقوق سرفه اى كوتاه مى زند تا بيايد قاطى بحث 
و دقايقــى را پاى معرفى خودش به فنا بدهد. از بس 
كه لاغر و شبح گونه و خسته و لرزان است و به دست 

راستش، سِرُم چند كيلويى دارد!
به تقلا مى فهمم كه مى گويد: فقط از CCU آمده ام 
پاى اين ميزگرد كه حلاليت بطلبم از جميع كسانى 
كه در حقشان خوبى نكرده ام و چزندمشان. كه كم، 

سراغشــان را گرفتم و زياد، با پولدارها حشر و نشر 
كردم. و پلك هايش را مى بندد. من كه ديگر عنان از 
كف داده ام، مى پرم وسط كه همين...!؟ شما نمى دانيد 
كه بــه روز و روزگار ما چه آورده ايد؟جنابِ دلارِ بى 
مرام! كاش مى دانستى جِز گرفتى و جِز زدى و هنوز 
هم در كار جزغاله كردن و ســوزاندنى. سركارِ سكه! 
شــما هم كاش دور از خودخواهى، گوشــه چشمى 
مى انداختــى به اختلال و پيرى صددرصدى ما فقير 
بيچاره ها! و شــما حقوقِ بزرگــوار! آن قدر نيامدى 
نيامدى تا زمانى قدم رنجه كنى پيشــمان كه نشود 
يك جمله حرف حساب بشنوى! ماشاءاالله به غيرتت! 
كه ســكه و دلار و حقوق، سَر برمى گردانند سمتِ 
مقام آگاه و ايضاً، منِ عصبانى هم. مقام آگاه با تريپ 
مخصوص نگاهمان مى كند و مى گويد كه: شــوخى 
مى كنيد يا واقعاً نمى دانيد كه من بدلِ مقام آگاهم! 
فقط آمده ام كــه ميزگردتان روى زمين نماند. آن ها 
دارند كُنتراتى مشكلات اقتصادى را فيصله مى دهند. 
پيش خودتان فكر كرديد، بيكارند بيايند دورهمى! و 

با غضبى پررنگ تر از ما چهار حاضر، مى گويد: كات.
بيدارنوشــت: آقاى همســر بعد از شــنيدن ماوقع، 
چانــه اش را مى خاراند و زمزمه مى كند: به به، به اين 
خواب لاكچرى...! خدا هر پنج تايتان را به راه راست 
هدايت كند... منتها حيف كه آدرس بيمارستان حقوق 

جان را نگرفتى.

روزمره نگارى

وقتى شيخ عبدالكريم «حائرى» شدوقتى شيخ عبدالكريم «حائرى» شد

خدا هر پنج تايتان را به راه راست هدايت كند
ايســتگاه / «ســيد محمد رضا خردمندان»، 
كارگردان و فيلمنامه نويس 35 ســاله كشورمان 
است كه در عرصه ساخت فيلم كوتاه در كشورمان 
حسابى حرف براى گفتن دارد! خردمندان البته 
فقط كارگردان فيلم كوتاه نيست و احتمالاً اولين 
فيلم بلند او يعنى «21 روز بعد» را كه در ســى 
و پنجمين دوره جشنواره فيلم فجر برنده جايزه 
بهترين فيلم از نگاه تماشاگران شد، ديده ايد. اين 
كارگردان جوان كشورمان در كنار كارگردانى فيلم 
كوتاه و بلند در داستان نويسى، كارگردانى مستند، 
فيلمنامه نويسى و كارگردانى انيميشن هم دستى 
بر آتش دارد و در مجموع 24 جايزه كشــورى در 
همين زمينه ها كسب كرده و يك هنرمند تمام عيار 
به حساب مى آيد. آقاى خردمندان كه متولد شهر 
اصفهان است و در دانشگاه صداوسيما، كارگردانى 
خوانده، تازگى ها زده اســت در خط خميربازى! 
نه اينكــه فكر كنيد خط توليــد خميربازى راه 
انداخته، بلكه با خميربازى آدمك مى ســازد و با 
ايده هاى خلاقانه از ايــن آدمك ها تصويربردارى 
مى كند. طرحى كه مشاهده مى كنيد هم كارِ آقاى 
خردمندان است كه با هشتك #خمير_گرافى در 

صفحه اينستاگرامش منتشر كرده است.
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